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 چکيده

هـای‌‌هـا‌و‌ویژگـی‌‌ن‌بـه‌عنـوان‌بخشـی‌از‌جامعـه‌نقـش‌‌‌‌‌ها‌زنـا‌در‌آثار‌ادبی،‌متون‌کهن‌و‌قصه
اند.‌تالیف‌و‌نوشته‌شدن‌این‌آثار‌توسـط‌مـردان‌و‌پـرداختن‌بـه‌زن‌و‌جایگـاه‌اواز‌‌‌‌‌‌گوناگونی‌داشته

های‌این‌متون‌است.‌هزارویک‌شب‌و‌کلیلـه‌و‌دمنـه‌بـه‌عنـوان‌دو‌‌‌‌‌ترین‌ویژگیها‌از‌مهمدیدگاه‌آن
ی‌بیان‌جایگاه‌زنان‌و‌موقعیت‌آنان‌در‌جوامـع‌کهـن‌هسـتند.‌‌‌‌کنندۀ‌بسیار‌خوبی‌برااثرداستانی‌بازگو
های‌این‌دواثر‌ویژگی،‌نقش‌و‌جایگاه‌گوناگونی‌داشـته‌و‌بیـان‌خصوصـیات‌منفـی‌و‌‌‌‌‌زنان‌در‌قصه

تحلیلـی،‌بـه‌مقایسـه‌و‌بیـان‌‌‌‌‌‌–ها‌زیـاد‌اسـت.‌در‌ایـن‌مقالـه‌بـا‌روش‌توصـیفی‌‌‌‌‌‌مثبت‌در‌مورد‌آن
های‌هزارویک‌شب‌و‌کلیله‌و‌دمنه‌پرداخته‌شده‌قصهخصوصیات،‌جایگاه‌و‌نقش‌اجتماعی‌زنان‌در‌

است.‌نتایج‌این‌پژوهش‌گویای‌آن‌است‌که‌توجـه‌هرچـه‌بیشـتر‌بـه‌خصوصـیات‌منفـی‌زنـان‌در‌‌‌‌‌‌‌‌
دهنـدۀ‌نـوع‌نگـاه‌نویسـندگان‌مـرد‌دریـک‌جامعـه‌‌‌‌‌‌‌‌های‌هزارویک‌شب‌و‌کلیله‌و‌دمنه‌‌نشـان‌‌قصه

ارویک‌شب‌خیـانتگری‌زنـان‌حتـی‌در‌‌‌‌های‌هزهاست.‌در‌قصهمردسالار‌نسبت‌به‌زنان‌و‌جایگاه‌آن
ها‌بـوده‌اسـت،‌‌‌برترین‌جایگاه‌و‌مقام‌یعنی‌ملکه‌و‌همسر‌پادشاه‌موضوع‌اصلی‌و‌آغاز‌کننده‌داستان

های‌کلیله‌و‌دمنه‌این‌ویژگی‌به‌زنان‌در‌طبقـات‌دیگـر‌جامعـه‌اختصـاص‌داده‌شـده‌‌‌‌‌‌اما‌در‌داستان
-گـری‌و‌نیرنـگ‌‌،‌شجاعت،‌حیلـه‌است.‌سایر‌خصوصیات‌مثبت‌و‌منفی‌همچون‌تدبیر،‌دانش،‌خرد

های‌دو‌کتاب‌هزارویـک‌شـب‌و‌کلیلـه‌و‌دمنـه‌بـه‌زنـان‌‌‌‌‌‌‌بازی‌همه‌از‌مواردی‌است،‌که‌در‌داستان
‌نسبت‌داده‌شده‌است.‌‌

‌:‌هزارویک‌شب،‌کلیله‌و‌دمنه،‌زنان،‌جایگاه‌اجتماعی،‌خیانت.‌‌هاواژهکليد
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 مقدمه
هـای‌مختلـف‌یـک‌جامعـه‌در‌آثـار‌ادبـی‌و‌متـون‌‌‌‌‌‌‌‌راد‌و‌شخصـیت‌با‌توجه‌به‌حضور‌اف

هـا‌‌داستانی،‌این‌منابع‌به‌نوعی‌بهترین‌معرف‌طبقات‌مختلف‌اجتماع،‌ویژگی‌و‌موقعیـت‌آن‌

ها‌به‌عنوان‌یک‌گروه‌مهم‌وتاثیرگـذار‌در‌جامعـه‌از‌‌‌باشند.‌نوع‌نگاه‌به‌زنان‌و‌جایگاه‌آنمی

توان‌به‌آن‌دست‌یافت.‌از‌آن‌جـا‌کـه‌‌‌ها‌میقصهها‌و‌موضوعاتی‌است‌که‌با‌توجه‌به‌داستان

آثار‌ادبی‌و‌متون‌داستانی‌کهن‌توسط‌مردان‌نوشته‌شده،‌باید‌گفت‌که‌دیدگاه‌مردانـه‌بـه‌زن‌‌‌

تـرین‌‌همراه‌با‌تبعیض،‌تحقیر‌و‌کوچک‌شمردن‌جایگاه‌و‌شخصـیت‌او‌بـارزترین‌و‌روشـن‌‌‌

ک‌شب‌و‌کلیه‌و‌دمنـه‌بـه‌‌‌های‌کتاب‌هزارویباشد.‌حضور‌زنان‌در‌قصهویژگی‌این‌متون‌می

های‌آن‌را‌در‌جوامع‌مختلـف‌‌تواند‌تا‌حدودی‌جایگاه‌زن‌و‌ویژگیعنوان‌دو‌اثر‌داستانی‌می

های‌هزارویک‌شب‌و‌کلیله‌و‌دمنـه‌‌دو‌‌نشان‌دهد.‌نگاه‌به‌زن‌وجایگاه‌اجتماعی‌او‌در‌قصه

‌ـ‌ د‌و‌منفـی‌‌بعد‌مثبت‌و‌منفی‌داشته‌و‌نوشته‌شدن‌این‌آثار‌توسط‌مردان‌سبب‌غلبه‌دیـدگاه‌ب

تـرین‌‌ها‌می‌باشد.‌موضوع‌خیانت‌زنـان‌در‌هـر‌طبقـه،‌مقـام‌وموقعیـت‌از‌اصـلی‌‌‌‌‌‌در‌داستان

ها‌بوده‌و‌درآغاز‌هزار‌ویک‌شب‌همین‌موضوع‌سـبب‌مـرگ‌زنـان‌یـک‌‌‌‌‌موضوعات‌داستان

های‌خـود‌بـا‌ارائـه‌تصـاویر‌خـوب‌و‌بـد،‌‌‌‌‌‌‌شود.‌اما‌این‌شهرزاد‌است‌که‌در‌قصهجامعه‌می

دهد‌که‌گاه‌مانند‌خود‌شهرزاد‌آنقدر‌خـوب‌و‌بـا‌‌‌نان‌را‌نشان‌میهای‌متفاوتی‌از‌زشخصیت

سـبب‌وقـوع‌‌‌«‌پیرزن‌ذات‌الدواهی»تدبیرند‌که‌عامل‌نجات‌خود‌و‌دیگران‌شده‌و‌گاه‌مانند‌

های‌آنـان‌‌شوند.‌چند‌چهره‌بودن‌شخصیت‌زنان‌و‌انواع‌واکنشهای‌طولانی‌میجنگ‌و‌نزاع

هـا‌قابـل‌‌‌وضوعی‌است‌که‌در‌بیشـتر‌داسـتان‌‌های‌هزار‌ویک‌شب‌و‌کلیله‌و‌دمنه‌‌مدر‌قصه

هـای‌‌توان‌گفت:‌شخصیت‌زن‌در‌قصهمشاهده‌است.‌حال‌با‌توجه‌به‌ذکر‌این‌مطالب‌آیا‌می

کتاب‌هزارویک‌شب‌و‌کلیله‌و‌دمنه‌‌کاملا‌بد‌و‌منفی‌است،‌یا‌ایـن‌کـه‌زنـان‌نیـز‌همچـون‌‌‌‌‌‌

از‌خـود‌نشـان‌‌‌‌هـای‌متفـاوتی‌‌های‌گوناگون‌عکس‌العملمردان‌در‌موقعیت،‌نقش‌و‌جایگاه

‌دهند.‌‌می

 پيشينۀ تحقيق

هایی‌انجام‌شده‌است‌کـه‌‌های‌هزارویک‌شب‌پژوهشدر‌مورد‌زنان‌و‌نقش‌آنان‌در‌قصه

،‌«های‌روایی‌زن‌در‌هزارویک‌شبچهره».‌مقاله:‌1توان‌به‌این‌موارد‌اشاره‌کرد:‌از‌جمله‌می
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شـماره‌‌‌-1381و‌دیفاطمه‌صادقی،‌مجلات‌اطلاع‌رسانی‌و‌کتابداری،‌کتاب‌مـاه‌هنـر،‌آذر‌‌‌

روایتی‌دیگر‌از‌داستان‌دلیلۀ‌محتالـه‌‌»،‌در‌این‌مقاله‌نویسنده‌با‌نگاه‌و‌توجه‌به‌کتاب‌12و‌11

هـای‌‌هـای‌زنـان‌در‌قصـه‌‌‌به‌بیان‌و‌توصیف‌این‌کتاب‌و‌بعضی‌ویژگـی‌«‌اثر‌کتایون‌مزداپور

نامه‌نقش‌اجتماعی،‌موقعیت‌و‌مقام‌زن‌در‌شـاه‌».‌مقاله:‌2کتاب‌هزارویک‌شب‌پرداخته‌است

پژوهشـی‌‌‌–،‌سـاره‌یزدانفـر،‌قهرمـان‌شـیری،‌فصـلنامۀ‌علمـی‌‌‌‌‌‌«فردوسی‌وهزار‌ویک‌شـب‌

.‌در‌ایـن‌مقالـه‌‌‌221-177.‌صص1391،‌تابستان2،‌شماره4های‌ادبیات‌تطبیقی‌دورۀ‌پژوهش

های‌زنان‌در‌کتاب‌شـاهنامه‌و‌هزارویـک‌‌‌ها‌و‌ویژگینیز‌نویسنده‌گان‌به‌بیان‌برخی‌از‌نقش

هـای‌مختلـف‌‌‌ن‌پژوهش‌بررسی‌جایگاه‌و‌موقعیت‌زنان‌وویژگـی‌شب‌پرداخته‌اند.‌هدف‌ای

هایی‌است،که‌محوریت‌اصلی‌آن‌شخصیت‌زن‌و‌نحـوۀ‌ارتبـاط‌‌‌آنان‌و‌برخوردشان‌در‌قصه

باشد.‌بررسی‌جایگاه‌و‌نقش‌زنان‌در‌کلیله‌و‌دمنه‌نیز‌موضوع‌آثـار‌‌او‌با‌دیگران‌یا‌مردان‌می

‌ها‌‌اشاره‌کرد:‌‌توان‌به‌این‌نمونهپژوهشی‌و‌مقالات‌بوده‌که‌می

پژوهشـی‌‌-،‌علی‌حیدری،‌فصلنامۀ،‌علمی«سیمای‌زن‌در‌کلیله‌و‌دمنه‌‌نصرالله‌منشی.‌»1

و‌1384،‌زمسـتان‌‌17و‌16علوم‌انسانی‌دانشگاه‌الزهرا)س(‌سال‌پانزدهم‌و‌شانزدهم‌شـمارۀ‌‌

ندۀ‌نویس‌ـ«‌نصرالله‌منشی»های‌زنان‌از‌دیدگاه‌.‌در‌این‌مقاله‌نویسنده‌به‌بیان‌ویژگی1381بهار

‌ها‌اشاره‌کرده‌است.‌‌‌کتاب‌کلیله‌و‌دمنه‌پرداخته‌و‌به‌ذکر‌خصوصیات‌زنان‌در‌بعضی‌داستان

های‌کلیله‌و‌دمنـه‌‌و‌‌تحلیل‌روان‌شناسی‌ویژگی‌حسادت‌در‌زنان‌با‌تکیه‌بر‌داستان.‌»‌2

پژوهشی‌زن‌و‌فرهنگ،‌سـال‌دوم،‌شـمارۀ‌‌‌‌-،‌زینب‌برزگر‌ماهر،‌فصلنامۀ‌علمی«مرزبان‌نامه

ــل‌‌69-81،‌صــفحات:1389ان‌ششــم،‌زمســت ــه‌بررســی‌و‌تحلی ــه‌نویســنده‌ب ــن‌مقال .‌در‌ای

‌نامه‌پرداخته‌است.‌‌های‌کلیله‌و‌دمنه‌و‌مرزبانروانشناسانه‌موضوع‌حسادت‌زنان‌در‌قصه

،علـی‌‌«کلیله‌و‌دمنه‌»و‌«‌سندباد‌نامه»با‌«‌دکامرون»های‌زنان‌دربررسی‌تطبیقی‌ویژگی.‌»3

یقی‌دانشکدۀ‌ادبیات‌و‌علوم‌انسانی‌دانشکدۀ‌شهید‌باهنر‌جهانشاهی‌افشار،‌نشریه‌ادبیات‌تطب

.‌در‌این‌مقاله‌نیز‌نویسـنده‌بـه‌ذکـر‌ویژگـی‌و‌‌‌‌‌1394،‌پاییز‌و‌زمستان13شمارۀ‌‌7کرمان‌سال

‌خصوصیات‌زنان‌در‌این‌سه‌اثر‌پرداخته‌است.‌‌

در‌مورد‌موضوع‌این‌پژوهش‌که‌بررسی‌و‌مقایسه‌جایگاه‌و‌نقش‌زنان‌در‌کلیله‌و‌دمنـه‌‌

‌ویک‌شب‌است،‌اثر‌یا‌مقاله‌پژوهشی‌دیده‌نشد.‌‌و‌هزار
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 روش تحقيق

تحلیلی،‌به‌مقایسه‌و‌بیان‌خصوصیات،‌جایگاه‌و‌نقـش‌‌‌–در‌این‌مقاله‌با‌روش‌توصیفی‌

 های‌هزارویک‌شب‌و‌کلیله‌و‌دمنه‌پرداخته‌شده‌است.اجتماعی‌زنان‌در‌قصه

 مبانی تحقيق

 زن در کليله و دمنه و هزارويک شب

هـا‌و‌نظـرات‌بسـیاری‌در‌‌‌‌های‌مختلف‌دیدگاهر‌میان‌جوامع‌و‌فرهنگدر‌طول‌تاریخ‌و‌د

ای‌از‌مورد‌افراد‌و‌طبقات‌اجتماعی‌یک‌جامعه‌وجود‌داشته‌است.‌زنان‌نیز‌بـه‌عنـوان‌طبقـه‌‌‌

اند،‌که‌این‌موضوع‌بـا‌توجـه‌‌‌ها‌و‌خصوصیات‌متفاوتی‌بودهجامعه‌در‌گذر‌زمان‌دارای‌نقش

و‌به‌زیان‌آنها‌بوده‌است.‌نوع‌نگاه‌منفی‌بـه‌جایگـاه‌‌‌به‌حاکمیت‌مردان‌در‌بیشتر‌موارد‌منفی‌

به‌اعتقاد‌ارسطو‌مونث،‌»اند:‌و‌شخصیت‌زن‌موضوعی‌است‌که‌بزرگان‌نیز‌به‌آن‌اشاره‌کرده

به‌دلیل‌فقدان‌خصوصیاتی‌معین،‌مونث‌است.‌زن‌ناقص‌است‌و‌طبیعت‌هرگاه‌نتواند‌مردی‌

پذیرفت‌‌نمی‌هرگز‌و‌دانسته‌اسارت‌به‌کوممح‌را‌زن‌همچنین‌او‌آفریند.می‌زن‌آورد،‌وجود‌به‌را

‌(.‌‌‌211:1376)مخبر،‌«که‌زنان‌در‌کارهای‌عمومی‌همپای‌مردان‌به‌فعالیت‌بپردازند

مـرد‌را‌از‌زن‌‌»گویـد:‌‌دربارۀ‌زنان‌چنین‌مـی‌«‌چنین‌گفت‌زرتشت»نیز‌در‌کتاب‌«‌نیچه»‌

یر‌است،‌اما‌زن‌بـد‌‌هراس‌باید‌آن‌گاه‌که‌زن‌بیزار‌است.‌زیرا‌مرد‌تنها‌در‌ژرفنای‌روانش‌شر

به‌سراغ‌زنـان‌‌»کند‌که:‌(.‌او‌در‌ادامه‌به‌این‌نکته‌نیز‌اشاره‌می79:1387)آشوری،‌«‌ذات‌است

‌(.‌‌82:1387آشوری‌،‌«)روی؟‌تازیانه‌را‌فراموش‌مکن!‌می

هـا‌دارد.‌بازتـاب‌‌‌همه‌این‌آرا‌و‌سخنان‌نشان‌از‌دیدگاه‌منفی‌نسبت‌به‌زنان‌و‌جایگاه‌آن

ر‌ادبی‌و‌متون‌کهنی‌که‌از‌زبان‌مردان‌نوشته‌و‌به‌دست‌آنها‌ثبـت‌شـده،‌‌‌این‌نگاه‌منفی‌درآثا

همه‌بیانگر‌رواج‌نوع‌نگاه‌مرد‌سالارانه‌و‌در‌بیشتر‌موارد‌منفـی‌نسـبت‌بـه‌زنـان‌و‌جایگـاه‌‌‌‌‌‌

‌هاست.‌‌‌آن

های‌هزارویـک‌شـب‌و‌کلیلـه‌و‌دمنـه‌‌زنـان‌در‌طبقـات‌مختلـف‌اجتمـاع‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌داستان

‌در‌هـزارو‌«‌شـهرزاد‌»نفی‌بسیاری‌برخوردارنـد.‌شخصـیت‌‌‌جایگاه،‌نقش‌و‌ویژگی‌مثبت‌و‌م

دمنه‌بهترین‌الگو‌و‌نمونه‌بـرای‌آگـاهی،‌دانـش،‌خـرد‌و‌‌‌‌‌‌و‌کلیله‌در«‌مادر‌شیر»‌‌یک‌شب‌و

هـای‌منفـی‌‌‌باشـند.‌بیـان‌ویژگـی‌‌‌برخورداری‌ازآن‌در‌میان‌زنان‌طبقات‌بـالای‌اجتمـاع‌مـی‌‌‌
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همه‌زنان‌از‌موضـوعاتی‌اسـت،‌‌‌‌همچون:‌خیانت‌و‌به‌کار‌بردن‌انواع‌حیله‌و‌جادو‌در‌مورد

که‌بسیار‌به‌آن‌اشاره‌شده‌است.‌آغاز‌داستان‌هزارویک‌شب‌با‌بیان‌موضوع‌خیانـت‌همسـر‌‌‌

نشان‌از‌آن‌دارد‌که‌داشتن‌این‌ویژگی‌در‌مورد‌همه‌زنان‌حتی‌در‌برترین‌جایگـاه‌‌«‌شهریار»

وش‌کـرده‌‌نیمه‌شب‌به‌یاد‌آورد‌چیزی‌را‌در‌قصرخویش‌فرام»و‌مقام‌یک‌امر‌معمول‌است:‌

است.‌پس‌به‌قصر‌بازگشت‌و‌در‌آنجا‌دید‌که‌همسرش‌در‌بستر‌او‌با‌غلامی‌سـیاه‌تنـگ‌در‌‌‌

اند.‌جهان‌پیش‌چشمش‌تیره‌و‌تار‌شد.‌با‌خود‌گفت‌هنـوز‌از‌کشـور‌خـود‌‌‌‌آغوش‌هم‌خفته

ام‌و‌اوضاع‌از‌این‌قرار‌است.‌وقتی‌از‌اینجا‌دور‌شوم‌و‌مدتی‌پـیش‌بـرادر‌باشـم،‌‌‌‌دور‌نشده

هـا‌زد‌و‌هـر‌دو‌را‌در‌‌‌کار‌به‌کجا‌خواهد‌رسید؟‌سپس‌شمشیرکشـید‌و‌بـر‌آن‌‌این‌بدکاره‌را‌

هـای‌‌(.‌توجه‌بسیار‌به‌موضوع‌خیانـت‌زنـان‌در‌داسـتان‌‌‌1‌:2،‌ج1397)اقلیدی،«‌بستر‌کشت

ترین‌دلیل‌برای‌نوع‌نگاه‌منفی‌به‌زن‌در‌یک‌جامعه‌مردسـالار‌اسـت.‌‌‌هزارویک‌شب‌روشن

یانتگری‌زنان‌در‌هر‌جایگاه‌و‌موقعیت‌اجتماعی‌بـه‌‌های‌کلیله‌و‌دمنه‌نیز‌توجه‌به‌خدر‌قصه

‌آید.‌ها‌به‌شمار‌میگونه‌ای‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌که‌به‌نوعی‌یک‌ویژگی‌ذاتی‌برای‌آن

در‌ادامه‌پس‌از‌معرفی‌کوتاه‌هزارویک‌شـب‌و‌کلیلـه‌و‌دمنـه‌بـه‌ذکـر‌و‌مقایسـه‌انـواع‌‌‌‌‌‌‌‌

 ردازیم:‌‌پهای‌این‌دو‌اثر‌میهای‌مثبت‌و‌منفی‌زنان‌در‌قصهویژگی

 هزارويک شب

هسته‌اصلی‌کتاب‌هزارویک‌شب‌بنا‌به‌شواهد‌موجود،‌مجموعـۀ‌داسـتانی‌بـود‌بـا‌نـام‌‌‌‌‌‌»

های‌هندی‌به‌پارسی‌برگردانده‌شد‌و‌بعـد‌‌هزار‌افسان‌که‌در‌عهد‌ساسانیان‌از‌مجموعه‌قصه

خرافه‌‌الف‌شکل‌به‌هزارافسان‌و‌کردند‌ترجمه‌عرب‌کلام‌به‌را‌آن‌هجری‌سوم‌قرن‌حوالی‌در

توانست‌بـا‌‌‌های‌جادویی‌دلالت‌داشت‌نمیرآمد.‌اما‌احتمالا‌واژۀ‌خرافه‌که‌بر‌افسانه‌و‌قصهد

های‌کافرانه‌چند‌خدایی‌و‌رمزآلـود‌همخـوان‌باشـد.‌‌‌‌تعالیم‌اسلامی‌مبنی‌بر‌پرهیز‌از‌داستان

و‌سپس‌به‌الف‌لیله‌و‌لیلۀ‌یا‌هزارویک‌شـب‌بـدل‌‌‌ پس‌الف‌خرافه‌به‌الف‌لیله‌یا‌هزار‌شب

های‌غربی‌کتاب‌نیز‌با‌وجـود‌خودنمـایی‌‌‌نوان‌تا‌به‌امروز‌باقی‌است.‌در‌ترجمهشد‌و‌این‌ع

‌همچنـان‌نـام‌هزارویـک‌شـب‌‌‌‌‌Arabian Nightsهای‌عربی‌ای‌همچون‌شبهای‌تازهعنوان

One Thousand And One Nights های‌جادویی‌کتـاب‌مـورد‌بحـث‌‌‌‌،‌بهترین‌معرف‌قصه

ویسنده‌یا‌مولفان‌این‌کتاب‌اطلاعاتی‌وجـود‌‌(.‌در‌مورد‌نام‌و‌هویت‌ن8:1379)ثمینی،‌«است
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انـد،‌‌هـایی‌بـه‌آن‌افـزوده‌‌‌آید‌که‌درگذر‌زمان‌افراد‌مختلف‌قصه‌و‌داستانندارد‌و‌به‌نظر‌می

هزارویـک‌شـب‌‌‌»نویسـد:‌‌دربارۀ‌این‌موضوع‌مـی‌«‌افسون‌شهرزاد»در‌کتاب‌«‌جلال‌ستاری»

آنکـه‌‌،‌یا‌یـک‌تـن‌)بـی‌‌‌ایست‌که‌به‌دست‌کتاب‌و‌نویسندگانی‌گمنام‌نگارش‌یافتهمجموعه

ها‌را‌به‌رشتۀ‌تحریر‌درآورده‌است؟‌اگـر‌سراسـر‌کتـاب‌‌‌‌ها‌باشد(،‌تمام‌آنخود‌سازندۀ‌قصه

بود،‌براسـاس‌مطالعـات‌و‌ملاحظـات‌زبانشـناختی،‌تـاریخ‌‌‌‌‌‌نوشته‌یک‌کاتب‌و‌یک‌ناسخ‌می

شـب‌‌‌های‌هزارو‌یکتوانستیم‌معلوم‌کنیم.‌اما‌تعیین‌تاریخ‌تالیف‌برای‌داستانتدوینش‌را‌می

ممکن‌نیست،‌زیرا‌هزارویک‌شب‌برخلاف‌نظر‌ویلیام‌لین‌که‌تمام‌کتاب‌را‌ریخته‌قلم‌یـک‌‌

دانست،‌میلادی(‌می1121ه‌)=‌‌932میلادی(‌و‌1471ه‌)=‌882های‌مولف‌یا‌محرر‌میان‌سال

های‌مختلف‌بومی‌و‌محلـی‌نمایـان‌‌‌یک‌نویسنده‌ندارد،‌بلکه‌در‌اسلوب‌نگارش‌آن‌اثر‌لهجه

هـای‌محلـی‌خـود‌را‌بـه‌هنگـام‌استنسـاخ‌و‌‌‌‌‌‌‌حرران‌و‌نساخ‌بسیار،‌لهجـه‌است‌و‌کاتبان‌و‌م

اند،‌مثلا‌آنچه‌از‌مقوله‌حکایات‌قدیم‌و‌ملحقات‌بغـدادی‌‌رونویس‌کردن‌کتاب‌،‌به‌کار‌برده

است،‌از‌حیث‌بلاغت‌و‌سلاست‌کلام‌و‌انسجام‌بر‌اضافات‌مصری‌رجحـان‌دارد،‌یـا‌مـتن‌‌‌‌

خوانـان‌‌‌کننـدگان‌کتـاب‌و‌قصـه‌‌‌ماره‌تـدوین‌طـورکلی‌ش‌ـ‌‌الدین‌به‌لهجۀ‌شام‌است.‌بـه‌علاء

انـد،‌‌های‌گوناگون‌در‌ترکیب‌و‌تدوین‌الف‌لیلته‌و‌لیلته‌شرکت‌جسـته‌ای‌که‌در‌دوران‌حرفه

توان‌سهم‌صحیح‌هر‌یک‌را‌در‌تـدوین‌ایـن‌کتـاب‌‌‌‌به‌قدری‌زیاد‌است‌که‌به‌طور‌قطع‌نمی

‌ـتعیین‌کرد.‌از‌این‌روتمام‌نسخه ای‌کـه‌بـه‌‌‌اب‌قصـه‌های‌خطی‌هزار‌ویک‌شب‌مانند‌هر‌کت

شـود،‌بـا‌‌‌افتد‌و‌سینه‌به‌سینه‌و‌دهان‌به‌دهـان‌نقـل‌مـی‌‌‌دست‌قصه‌خوانان‌و‌عامۀ‌مردم‌می

ها،‌اختلاف‌کلی‌کـه‌‌یکدیگر‌اختلاف‌دارند.‌تکرار‌جزئیات‌یا‌کلیات‌یک‌قصه‌در‌دیگر‌قصه

میان‌نسخ‌خطی‌متعدد‌هزارویک‌شب‌هم‌از‌حیث‌انشا‌و‌هـم‌از‌لحـاظ‌انتظـام‌حکایـات‌و‌‌‌‌‌

دارد‌کـه‌مولـد‌هـزار‌ویـک‌‌‌‌‌ها‌،‌ثابت‌میالی‌وجود‌دارد،‌و‌نیز‌تفاوت‌میان‌زبان‌قصهنسق‌لی

ای‌منشـیانه‌همـت‌‌‌شب‌مردی‌ادیب‌و‌دفتر‌باره‌نیست‌که‌به‌تالیف‌یک‌کتاب‌قصه‌به‌شـیوه‌

گمارده‌باشد،‌بلکه‌نقال‌و‌مداحی‌است‌که‌بسیاری‌حکایت‌و‌افسـانه‌در‌ذاکـره‌داشـته‌و‌در‌‌‌‌

کرده‌است.‌این‌مداح‌ظاهرا‌سازنده‌و‌پردازنـده‌‌و‌سخنوری‌تقریر‌میبرابر‌مردم‌با‌قوت‌بیان‌

گمنام‌بسیاری‌از‌حکایات‌هزارو‌یک‌شـب‌اسـت.‌بنـابراین‌دور‌نیسـت‌کـه‌ایـن‌مجموعـه‌‌‌‌‌‌‌‌

هـا‌ویـاری‌دادن‌‌‌نخست‌به‌صورت‌طرح‌و‌یادداشتی‌برای‌تـذکار‌و‌بـه‌خـاطر‌آوردن‌قصـه‌‌‌‌
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ای‌گویی‌حرفهکاتب‌از‌قول‌قصهگشته‌و‌حکایات‌آن‌را‌نیز‌حافظه‌مداح،‌دست‌به‌دست‌می

نوشته‌و‌یا‌از‌منبع‌روایات‌شفاهی‌و‌سماعی‌ثبت‌و‌ضبط‌کرده‌بوده‌و‌براین‌اساس‌هر‌قصه‌

‌(.‌‌97:1368)ستاری،«‌درآغاز‌موجودیتی‌مستقل‌داشته‌است

هزارویـک‌شـب‌عنـوان‌کلـی‌و‌‌‌‌‌«‌پردازی‌در‌هزارویک‌شـب‌های‌داستانشیوه»در‌کتاب‌

هـای‌‌ست‌که‌طی‌چند‌قرن‌با‌عناوین‌الف‌لیلـه‌و‌لیلـه‌و‌شـب‌‌‌هایی‌انهایی‌مجموعۀ‌داستان

‌(.‌‌1:1389ای،‌اند)ر.ک:‌بدرهعربی‌در‌میان‌اعراب‌معروف‌بوده‌و‌سپس‌چاپ‌و‌منتشر‌شده

در‌مورد‌ترجمۀ‌کتاب‌الف‌لیله‌یا‌همان‌هزارویک‌شب‌به‌زبان‌فارسی‌باید‌به‌ایـن‌نکتـه‌‌‌

ز‌قرن‌سیزدهم‌هجری‌بـه‌فارسـی‌ترجمـه‌‌‌‌اشاره‌کرد‌که‌در‌باب‌آنکه‌الف‌لیله‌و‌لیلۀ‌پیش‌ا

ای‌که‌بـه‌فارسـی‌از‌تمـام‌ایـن‌‌‌‌‌شده‌باشد،‌جز‌اطلاعی‌مختصر‌در‌دست‌نیست.‌تنها‌ترجمه

کتاب‌در‌دست‌است،‌در‌دوران‌قاجـار،‌در‌پایـان‌سـلطنت‌محمـد‌شـاه‌وآغـاز‌فرمـانروایی‌‌‌‌‌‌‌‌

خ‌ناصرالدین‌شاه‌صورت‌گرفته‌است‌و‌مترجم‌آن‌عبداللطیف‌طسوجی‌تبریزی‌اسـت.‌تـاری‌‌

آغاز‌شدن‌و‌پایان‌یافتن‌ترجمۀ‌فارسی‌این‌الف‌لیله‌و‌لیله‌نیز‌به‌درستی‌و‌دقـت‌در‌دسـت‌‌‌

آید‌که‌بهمن‌میـرزا‌بـرادر‌محمدشـاه‌و‌فرزنـد‌‌‌‌‌نیست.‌از‌مقدمۀ‌فارسی‌الف‌لیله‌چنین‌بر‌می

عباس‌میرزا‌ولی‌عهد‌شهید‌ولایق‌فتحعلی‌شاه‌به‌طسوجی‌فرمان‌داد‌کـه‌ایـن‌کتـاب‌را‌بـه‌‌‌‌‌

د.‌ترجمۀ‌فارسی‌الف‌لیله‌و‌لیله،‌مانند‌متن‌عربـی‌آن‌در‌دو‌مجلـد‌چـاپ‌‌‌‌فارسی‌ترجمه‌کن

سـرایی‌شـهرزاد‌را‌دربـر‌دارد‌و‌چهارصـد‌و‌‌‌‌‌وپنج‌شب‌داستانشد‌که‌جلد‌اول‌پانصد‌و‌سی

‌(.‌‌92:1382وشش‌شب‌دیگر‌در‌مجلد‌دوم‌است‌)ر.ک:‌محجوب،شصت

 موضوع کتاب هزارويک شب

ید‌گفـت‌کـه‌اصـل‌داسـتان‌حکایـت‌دو‌‌‌‌‌‌در‌مورد‌موضوع‌اصلی‌کتاب‌هزارویک‌شب‌با

است‌که‌با‌مشـاهده‌خیانـت‌همسـران‌‌‌‌«‌شهریار»و‌«‌شاه‌زمان»پادشاه‌و‌دو‌برادر‌به‌نام‌های‌

«‌شـهریار‌»شوند.‌پس‌از‌وقوع‌حوادثی‌خود‌در‌زمان‌عدم‌حضور‌آنها‌به‌همه‌زنان‌بدبین‌می

کشـتن‌‌«‌شهریار»بگیرد.‌‌ها‌انتقامگیرد‌که‌همه‌زنان‌را‌به‌کام‌مرگ‌فرستاده‌و‌از‌آنتصمیم‌می

سه‌سال‌کار‌به‌این‌منوال‌بود.‌تا‌مردم‌بـه‌سـتوه‌‌‌»دهد:‌زنان‌و‌دختران‌را‌تا‌سه‌سال‌ادامه‌می

آمده‌دختران‌خود‌را‌برداشته‌از‌شهر‌گریختند‌ودیگر‌در‌شـهر‌دختـری‌نمانـد‌کـه‌در‌خـور‌‌‌‌‌‌

ر‌خـود‌دسـتور‌‌‌(.‌در‌ادامۀ‌ماجرا‌پادشاه‌به‌وزی‌ـ1‌:7،ج1397)اقلیدی،«‌کامجویی‌پادشاه‌باشد
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ماند‌و‌از‌ترس‌پادشـاه‌و‌بـا‌‌‌دهد‌که‌برای‌او‌دختری‌پیدا‌کند‌و‌وزیر‌از‌این‌کار‌ناتوان‌میمی

«‌دنیـازاد‌»و‌«‌شـهرزاد‌»گردد.‌وزیر‌پادشاه‌خود‌دو‌دختـر‌بـه‌نـام‌‌‌‌نگرانی‌به‌خانه‌خود‌بازمی

د‌امـا‌‌شـهرزا‌»داشته‌و‌شهرزاد‌دختر‌بزرگ‌او‌از‌آگاهی‌و‌علم‌بسیار‌برخوردار‌بـوده‌اسـت:‌‌‌

های‌فـراوان‌از‌تـاریخ‌و‌سرگذشـت‌شـاهان‌گذشـته‌و‌مـردم‌باسـتان‌خوانـده‌بـود‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتاب

آوری‌های‌تاریخ‌و‌ماجرای‌مردمان‌و‌شـهریاران‌پیشـین‌جمـع‌‌‌گویند‌هزار‌کتاب‌از‌کتاب‌می

(.‌شهرزاد‌با‌آگاهی‌یافتن‌از‌دلیـل‌نگرانـی‌پـدرش‌خواسـتار‌‌‌‌‌1‌:7،ج1397اقلیدی،«)کرده‌بود

کنـد:‌‌می‌شود‌و‌دراین‌مورد‌از‌داسـتان‌و‌دلایـل‌بسـیاری‌اسـتفاده‌مـی‌‌‌‌‌‌رفتن‌به‌قصر‌پادشاه

دهم‌که‌به‌من‌اجازه‌بـدهی‌تـا‌بـه‌همسـری‌‌‌‌‌تو‌را‌به‌خدا‌سوگند‌می»شهرزاد‌به‌پدر‌گفت:‌»

هـا‌‌شوم‌واگر‌زنده‌ماندم‌نجات‌بخـش‌آن‌شهریار‌درآیم.‌اگر‌مردم‌فدای‌دختران‌مسلمان‌می

امۀ‌داستان‌شهرزاد‌با‌ورود‌به‌قصـر‌پادشـاه‌و‌بیـان‌‌‌‌(.‌در‌اد1‌:7،ج1397اقلیدی،«)خواهم‌شد

های‌دنباله‌دار‌مرگ‌خود‌را‌به‌تاخیر‌انداخته‌و‌این‌کار‌تا‌هزارویـک‌‌قصه،‌حکایت‌و‌داستان

‌دهد.‌شب‌ادامه‌یافته‌و‌بعد‌از‌آن‌پادشاه‌از‌کشتن‌دختران‌و‌زنان‌پشیمان‌و‌آن‌را‌ادامه‌نمی

‌کليله و دمنه

کتاب‌کلیلـه‌و‌‌»اند‌که:‌موضوع‌وریشه‌های‌آن‌این‌گونه‌نوشتهدر‌مورد‌کتاب‌کلیله‌دمنه،‌

انـد‌و‌‌های‌دانش‌و‌حکمتست‌که‌مردمان‌خردمند‌قدیم‌گرد‌آوردهدمنه‌از‌جمله‌آن‌مجموعه

نبشتند‌و‌از‌برای‌فرزندان‌خویش‌به‌میرا ‌گذاشتند‌و‌در‌اعصار‌و‌قـرون‌‌«‌به‌هر‌گونه‌زبان»

‌«آموختند‌می‌زبان‌و‌زندگی‌آداب‌و‌عملی‌حکمت‌آن‌زا‌و‌خواندندمی‌داشتند،می‌گرامی‌متمادی

ذکـر‌‌«‌پنچـه‌تنتـره‌‌»:‌ح(.‌اصل‌و‌ریشۀ‌این‌کتـاب‌هنـدی‌و‌نـام‌آن‌را‌‌‌‌1386)نصرالله‌منشی،

اند،‌که‌از‌پنج‌باب‌تشکیل‌شده‌است.‌در‌مورد‌ترجمه‌کلیله‌و‌دمنه‌‌نیز‌باید‌گفـت‌کـه‌‌‌‌کرده

وان‌خسـرو‌پسـر‌قبـاد‌پادشـاه‌‌‌‌‌و‌در‌عصـر‌انوشـر‌‌«‌برزویه‌طبیب‌مـروزی‌»این‌کتاب‌توسط‌

ساسانی‌به‌پارسی‌ترجمه‌و‌حکایات‌هندی‌دیگری‌نیز‌بـه‌آن‌افـزوده‌شـده‌اسـت.‌در‌دورۀ‌‌‌‌‌

این‌کتاب‌را‌از‌پارسی‌بـه‌تـازی‌برگردانـده‌و‌بعـد‌از‌آن‌نیـز‌در‌دورۀ‌‌‌‌‌‌«‌ابن‌المقفع»اسلامی‌

‌ـ‌‌‌‌‌«ابن‌المقفع»کتاب‌«‌رودکی»سامانیان‌ س‌از‌را‌بـه‌نظـم‌فارسـی‌امـروزی‌در‌آورده‌اسـت.‌پ

وان‌بـه‌اثـر‌‌‌ها‌مـی‌‌ترین‌آنهای‌دیگری‌نیز‌از‌کتاب‌فراهم‌شده‌که‌از‌مهمرودکی‌نیز‌ترجمه

اشاره‌نمود.‌نصرالله‌منشی‌کلیله‌و‌دمنه‌ابن‌مقفع‌«‌بهرامشاه‌غزنوی»در‌دورۀ‌«‌نصرالله‌منشی»
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دمنـه‌‌را‌بار‌دیگر‌به‌نثر‌فارسی‌برگردانده‌و‌این‌کتابی‌است‌که‌در‌حال‌حاضر‌به‌آن‌کلیله‌و‌

:‌ح(.‌حضـور‌افـراد‌و‌طبقـات‌اجتمـاعی‌کهـن‌و‌ذکـر‌‌‌‌‌‌‌1386گویند‌)ر.ک:‌نصرالله‌منشی،می

تواند‌از‌بهترین‌منابع‌شناخت‌فرهنگ‌جوامـع‌‌های‌کلیله‌و‌دمنه‌‌میها‌در‌قصههای‌آنویژگی

هـای‌آنهـا‌بـه‌عنـوان‌بخشـی‌از‌اعضـای‌‌‌‌‌‌‌های‌گذشته‌باشد‌نقش‌زنان‌و‌ذکر‌ویژگیدر‌دوره

‌تواند‌در‌شناخت‌جایگاه‌زنان‌نقش‌موثری‌داشته‌باشد.‌‌اردی‌است‌که‌میاجتماع‌نیز‌از‌مو

 بحث  

 هاي زنان در هزارويک شب و کليله و دمنهبيان و بررسی ويژگی

ها‌به‌عنوان‌بخش‌مهم‌بزرگـی‌از‌آثـار‌ادبـی‌بیـانگر‌بسـیاری‌از‌نقـش،‌‌‌‌‌‌‌ها‌و‌قصهداستان

وان‌بخـش‌بـزرگ‌و‌مـوثر‌یـک‌‌‌‌‌باشند.‌زنان‌به‌عن‌ـها‌میویژگی‌و‌خصوصیات‌افراد‌و‌گروه

هـای‌‌اند.‌در‌قصههای‌متفاوت‌و‌قابل‌توجهی‌داشتهجامعه‌در‌هر‌جایگاه‌‌و‌موقعیتی‌ویژگی

های‌زنان‌اشارات‌بسیاری‌شـده‌کـه‌‌‌هزار‌ویک‌شب‌و‌کلیله‌و‌دمنه‌به‌خصوصیات‌و‌ویژگی

ی‌از‌ایـن‌‌توان‌آن‌را‌در‌دو‌گروه‌مثبت‌و‌منفی‌قرار‌داد،‌در‌ادامه‌به‌بیـان‌و‌بررسـی‌برخ‌ـ‌‌می

‌پردازیم.‌‌ها‌میویژگی

 آگاهی، دانش و خرد

در‌گذشته‌برخـورداری‌از‌آگـاهی،‌دانـش،‌علـم‌و‌آشـنایی‌بـا‌علـوم‌مختلـف‌بیشـتر‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌افراد‌در‌طبقات‌بالای‌اجتمـاع‌بـوده‌اسـت.‌ایـن‌موضـوع‌در‌مـورد‌پادشـاهان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژگی

برتـری‌آنـان‌در‌جامعـه‌‌‌‌‌وزیران،‌عالمان،‌قاضیان‌و‌غیره‌بسیار‌مورد‌توجه‌و‌به‌نوعی‌عامـل‌

بوده‌است.‌آموزش‌و‌یادگیری‌انواع‌علوم‌توسط‌فرزنـدان‌بزرگـان‌بـه‌خصـوص‌در‌مـورد‌‌‌‌‌‌

هـا‌بـه‌آن‌اشـاره‌‌‌‌شاهزادگان،‌فرزندان‌وزیران‌ودیگر‌بزرگان‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌در‌قصه

مندی‌از‌آن‌در‌مـورد‌زنـان‌و‌‌‌شده‌است.‌آگاهی،‌دانش،‌علم،‌قدرت‌بیان‌و‌سخنوری‌و‌بهره

ران،‌در‌جوامع‌کهنی‌که‌بیشتر‌مردان‌از‌این‌ویژگی‌برخوردار‌نبـوده،‌بیشـتر‌بـه‌طبقـات‌‌‌‌‌دخت

بالای‌اجتماع‌اختصـاص‌دارد.‌آشـنایی‌بـا‌انـواع‌دانـش‌و‌علـوم‌در‌کنارزیبـایی‌ظـاهری‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ها‌بـه‌زنـان‌نسـبت‌داده‌شـده‌اسـت.‌در‌آغـاز‌کتـاب‌‌‌‌‌‌‌‌موضوعاتی‌است‌که‌در‌بعضی‌داستان

شـهرزاد‌امـا‌‌‌»و‌قابل‌توجه‌شهرزاد‌دانش‌و‌آگاهی‌اوست:‌هزارویک‌شب‌اولین‌ویژگی‌مهم‌

گوینـد‌‌های‌فراوان‌از‌تاریخ،‌سرگذشت‌شاهان‌گذشته‌و‌مردم‌باستان‌خوانده‌بود‌و‌میکتاب
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‌«آوری‌کـرده‌بـود‌‌های‌تاریخ‌و‌ماجرای‌مردمان‌و‌شهریاران‌پیشین‌جمع‌هزار‌کتاب‌از‌کتاب

‌(.‌1‌:7ج‌،‌1397)اقلیدی،

به‌عنوان‌یک‌شاهزاده‌و‌دختر‌شاه‌«‌نزهت‌الزمان»شخصیت‌«‌مانشاه‌عمر‌نع»در‌داستان‌

اندکی‌بعد‌شـرکان‌نزهـت‌الزمـان‌را‌‌‌‌»عمر‌نعمان‌از‌آگاهی‌و‌دانش‌بسیاری‌برخوردار‌است:‌

همتایی،‌این‌بازرگان‌از‌علـم‌و‌‌ای‌بانوی‌بزرگوار‌که‌در‌زمانۀ‌خویش‌بی»صدا‌کرد‌و‌گفت:‌

دانـی.‌در‌هـر‌‌‌و‌حتی‌علم‌نجوم‌را،‌هـم‌مـی‌‌‌ادب‌توسخن‌گفت‌و‌ادعا‌کرد‌که‌تو‌همه‌علوم

‌(.‌‌1‌:341،ج1397)اقلیدی،‌«باب‌مختصری‌برای‌ما‌بگو‌تا‌بشنویم

نیز‌می‌توان‌از‌مادر‌شیر‌به‌عنوان‌زنی‌آگـاه،‌دانـا‌و‌مـورد‌‌‌‌«‌باز‌جست‌کار‌دمنه»در‌باب‌

عـد‌‌اعتماد‌در‌برترین‌جایگاه‌‌اجتماعی‌یاد‌کردکه‌شیر‌یا‌سلطان‌در‌مورد‌عدم‌آرامش‌خود‌ب

کند.‌در‌ادامه‌داستان‌مادر‌شیر‌بـا‌آگـاهی،‌راهنمـایی‌و‌نکتـه‌‌‌‌‌از‌کشتن‌گاو‌با‌او‌مشورت‌می

شود.‌آگاهی‌ازعلم‌و‌دانش‌و‌برخـورداری‌از‌آن‌خصوصـیتی‌‌‌سنجی‌سبب‌مجازات‌دمنه‌می

‌نماید.‌‌تر‌میاست‌که‌تا‌حدودی‌نوع‌نگاه‌به‌جایگاه‌و‌نقش‌منفی‌زنان‌را‌کمرنگ

 زيبايی

هر‌زیبا‌به‌خصوص‌در‌مورد‌زنان‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌در‌بیشتر‌آثار‌برخورداری‌از‌ظا

هـا‌یـا‌طرفـداران‌حقـوق‌زنـان‌بـه‌خصـوص‌‌‌‌‌‌‌‌ادبی‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌اسـت.‌فمنیسـت‌‌

های‌اگزیستانسیالیست‌توجه‌به‌زیبایی‌ظاهری‌زنان‌را‌ناشی‌از‌نوع‌نگاه‌مردانه‌بـه‌‌فمینیست

گویند:‌نقش‌و‌کارکرد‌زیبایی‌زنـان‌را‌‌ن‌مورد‌میزن‌در‌یک‌جامعه‌مرد‌سالار‌دانسته‌و‌در‌ای

های‌جنسیتی،‌الگوهـای‌رفتـاری،‌منویـات‌مردسـالاری،‌پـذیرش‌اجتمـاعی،‌‌‌‌‌‌‌در‌تغییر‌پایگاه

هـای‌‌خواست‌و‌افکارعمومی‌حاکم‌بر‌جامعه‌نادیده‌گرفت.‌مبحث‌زیبایی‌که‌یکی‌از‌ویژگی

دهـد،‌از‌‌زن‌را‌تشـکیل‌مـی‌‌آید‌و‌شکل‌اجتماعی‌و‌هویت‌زنانه‌در‌نگاه‌مردان‌به‌حساب‌می

های‌اگزیستانسیالیسم‌امر‌مردودی‌است‌)ر.ک:‌سلطانی،‌خوارزمی،‌صـرفی:‌‌دیدگاه‌فمینیست

1399‌،84‌‌.)‌

های‌کتاب‌هزارویک‌شب‌و‌کلیله‌و‌دمنه‌نیز‌به‌موضوع‌زیبایی‌بـه‌خصـوص‌در‌‌‌در‌قصه

فریـب‌از‌‌هـا‌داشـتن‌صـورت‌زیبـا‌و‌دل‌‌‌‌مورد‌زنان‌بسیار‌توجه‌شده‌است.‌در‌بیشتر‌داستان

باشـد.‌در‌‌صفات‌ذاتی‌شاهزادگان‌و‌فرزنـدان‌بزرگـانی‌همچـون‌وزیـران‌یـا‌بازرگانـان‌مـی‌‌‌‌‌‌‌
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زیبایی‌نزهت‌الزمان‌از‌همـان‌لحظـه‌آغـاز‌تولـد‌‌‌‌‌«‌شاه‌عمر‌نعمان»هزارویک‌شب‌و‌داستان‌

هنگامی‌که‌صفیه‌کودک‌را‌بزاد،‌ماماهـا‌نگریسـته‌دیدنـد‌‌‌‌»مورد‌توجه‌و‌قابل‌مشاهده‌است:‌

ها‌توجه‌بـه‌زیبـایی‌‌‌(.‌در‌بیشتر‌داستان1‌:364،‌ج1397)اقلیدی،«‌تر‌ز‌ماهندهدختری‌است‌تاب

و‌ارزش‌آن‌دربارۀ‌همه‌زنان‌در‌طبقات‌مختلف‌جامعـه‌اشـاره‌شـده‌اسـت‌کـه‌بـرای‌مثـال‌‌‌‌‌‌‌‌

اشاره‌کرد.‌این‌موضوع‌در‌مورد‌آنان‌بسیار‌مهم‌و‌مـورد‌توجـه‌بـوده‌و‌‌‌‌«‌کنیزان»توان‌به‌‌می

‌دو»شده‌است.‌در‌هزارویـک‌شـب‌و‌داسـتان‌‌‌‌قعیت‌آنان‌میسبب‌تغییر‌ارزش،‌جایگاه‌و‌مو

ارزش‌زیبایی‌کنیز‌به‌خوبی‌قابل‌مشاهده‌«‌وزیر‌با‌سرگذشت‌انیس‌الجلیس‌و‌علی‌نورالدین

است:‌چرا‌که‌در‌این‌داستان‌علی‌نورالدین‌پسر‌فضل‌خاقان‌بعد‌از‌دست‌دادن‌مال‌و‌ثروت‌

که‌پدرش‌خریـده‌و‌بـه‌همسـری‌او‌‌‌‌‌گذرانی‌با‌دوستان‌کنیز‌خود‌انیس‌الجلیس‌رادر‌خوش

درآورده‌برای‌فروش‌به‌دست‌دلال‌یا‌برده‌فروش‌سپرده‌و‌خود‌کنیز‌نیز‌در‌این‌موضوع‌بـا‌‌

علـی‌روزبـه‌روز،‌بـه‌فـروش‌وسـائل‌خانـه‌‌‌‌‌‌‌»دهد:‌او‌همراه‌و‌پیشنهاد‌فروش‌خویش‌را‌می

رالـدین‌‌پرداخت‌تا‌آن‌زمان‌که‌دیگر‌چیزی‌در‌خانه‌نماند.‌کار‌که‌بـه‌آنجـا‌کشـید‌علـی‌نو‌‌‌‌

سـرورم،‌نظـر‌مـن‌ایـن‌‌‌‌‌»انیس‌الجلیس‌گفت:‌«‌حالا‌چه‌کنیم؟»نگاهی‌به‌انیس‌کرد‌و‌گفت:‌

دانی‌که‌پدرت‌‌مرا‌به‌ده‌هـزار‌‌است‌که‌که‌همین‌الان‌مرا‌ببر‌و‌در‌بازار‌بفروش.‌خودت‌می

دینار‌خریده،‌شاید‌این‌پول‌سبب‌گشایشی‌در‌کار‌تو‌گردد‌و‌اگر‌خواست‌خدا‌باشد،‌ما‌بـار‌‌

های‌کلیله‌و‌دمنه‌نیز‌از‌زیبایی‌بـه‌‌(.‌در‌قصه1‌:291ج‌1397)اقلیدی،«.‌رسیمهم‌میدیگر‌به‌

بـاب‌شـیر‌و‌گـاو‌و‌‌‌‌»عنوان‌یکی‌ویژگی‌مهم‌و‌با‌ارزش‌در‌مورد‌زنان‌یـاد‌شـده‌اسـت:‌در‌‌‌‌

و‌یکـی‌از‌آن‌کنیزکـان‌کـه‌در‌‌‌‌»زیبایی‌یک‌کنیز‌این‌گونه‌توصـیف‌شـده‌اسـت:‌‌‌‌«‌3حکایت

اب‌از‌بناگوش‌او‌نور‌دزدیـدی‌و‌آفتـاب‌پـیش‌رخـش‌‌‌‌‌جمال‌رشک‌عروسان‌خلد‌بود،‌ماهت

سـوزی‌چنانکـه‌ایـن‌ترانـه‌در‌‌‌‌‌افروزی،‌جهانسجده‌بردی،‌دل‌آویزی،‌جگرخواری،‌مجلس

‌وصف‌او‌درست‌آید:

‌از‌هر‌برجی‌جدا‌بتابد‌ماهی‌گر‌حسن‌تو‌بر‌فلک‌زند‌خرگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌صد‌یوسف‌سر‌برآرد‌از‌هر‌چاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور‌لطف‌تو‌در‌زمین‌بیابدراهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ببرنایی‌نو‌خط‌آشوب‌زنان‌و‌فتنه‌مردان،‌بلند‌بالای‌باریک‌میان،‌چست‌سخن‌نغز‌بذله،‌

‌(.‌‌1386‌:71نصرالله‌منشی،«)قوی‌ترکیب
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گویی‌او‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌و‌سبب‌در‌این‌داستان‌زیبایی‌کنیز‌در‌کنار‌سخندانی‌بذله

‌شود.‌‌ن‌ارزش‌و‌جایگاه‌او‌میبالارفت

هـای‌زن‌بازرگـان‌‌‌نیز‌زیبایی‌و‌دیگـر‌ویژگـی‌‌«‌باب‌بازجست‌کار‌دمنه»از‌‌1در‌حکایت‌

آورده‌اند‌که‌در‌شهرکشمیر‌بازرگانی‌بود‌حمیر‌نام‌و‌زنـی‌مـاه‌‌‌»اینگونه‌توصیف‌شده‌است:‌

پیکر‌داشت‌که‌نه‌چشم‌چرخ‌چنـان‌روی‌دیـده‌بـود،‌نـه‌رایـد‌فکـرت‌چنـان‌نگارگزیـده،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پایـان‌و‌نقـاش‌اسـتاد،‌‌‌‌رخساری‌چون‌روز‌ظفر‌تابان‌و‌زلفی‌چون‌شب‌فـراق‌درهـم‌و‌بـی‌‌‌

گشـای‌او‌جـان‌آزر‌در‌غیـرت،‌و‌از‌طبـع‌‌‌‌‌نمای‌جهان‌در‌چیره‌دستی،‌از‌خامۀ‌چهرهانگشت

(.‌داشتن‌صـورت‌زیبـا،‌مـوی‌‌‌‌1386‌:137نصرالله‌منشی،«)رنگ‌آمیز‌او‌خاطر‌مانی‌در‌حیرت

هـایی‌اسـت‌کـه‌در‌توصـیف‌زن‌‌‌‌‌دستی‌درآن‌همه‌از‌ویژگیرهسیاه‌و‌بهره‌بردن‌از‌هنر‌و‌چی

ها‌در‌مورد‌موضوع‌زیبایی‌زنان‌بازرگان‌به‌آن‌اشاره‌شده‌است.‌با‌توجه‌به‌دیدگاه‌فمینیست

و‌نوشته‌شدن‌متون‌کهن‌توسط‌مردان‌باید‌گفت‌که‌ذکـر‌ایـن‌خصوصـیات‌در‌مـورد‌زنـان‌‌‌‌‌‌

‌‌‌نشانگر‌دیدگاه‌کاملا‌مردانه‌نویسندگان‌به‌زنان‌است.

 وفاداري

ها‌به‌موضوع‌وفاداری‌و‌فداکاری‌زنان‌بسیار‌اشاره‌شده‌اسـت‌و‌بـه‌‌‌ها‌و‌داستاندر‌قصه

اند.‌وفاداری‌و‌به‌دنبال‌آن‌فداکاری‌را‌نتیجـه‌‌ها‌دانستهنوعی‌آن‌را‌یک‌ویژگی‌ذاتی‌برای‌آن

عشق‌دانسته،‌البته‌عشقی‌که‌پسندیده‌و‌مورد‌قبـول‌مـردان‌و‌نظـام‌مردسـالار‌اسـت‌)ر.ک:‌‌‌‌‌‌

(.‌مدافعان‌حقوق‌زنان‌نیز‌نسبت‌به‌موضوع‌وفاداری‌و‌فداکاری‌زنان‌نگـاه‌‌239:1391پال،کو

وفاداری‌مثل‌شجاعت‌یا‌خردمندی‌نیسـت‌کـه‌‌‌»کنند:‌مثبتی‌نداشته‌و‌آن‌را‌این‌گونه‌بیان‌می

وصفی‌در‌خود‌و‌برای‌خود‌باشد،‌بلکه‌وصفی‌دو‌سویه‌است،‌یعنی‌وفاداری‌زن‌نسبت‌بـه‌‌

شود.‌تاکید‌بر‌ایـن‌خصوصـیت،‌بـه‌‌‌‌وفاداری‌مردان‌کمتر‌سخن‌گفته‌میمرد،‌در‌حالی‌که‌از‌

توانـد‌‌‌می‌است،‌خوبتر‌یا‌تر‌واجب‌زنان‌برای‌یا‌است‌مونث‌جنس‌به‌منحصر‌گویی‌که‌شکلی

نظریه‌پردازان‌حقوق‌زنان‌را‌به‌انکارآن‌به‌عنوان‌یک‌صفت‌در‌خود‌و‌یک‌سـویه‌از‌جانـب‌‌‌

تفکر‌این‌مبنا‌هست‌که‌چون‌مـردان‌موجـوداتی‌‌‌‌زنان‌در‌حق‌مردان‌وادارد.‌گویی‌درون‌این

برترند،‌وفاداری‌و‌فداکاری‌زنان‌در‌مورد‌آنان‌یک‌کار‌نیـک‌اسـت،‌در‌حـالی‌بـرعکس‌آن‌‌‌‌‌

‌(.‌‌123:1381)پاک‌نیا،«‌لااقل‌مورد‌تاکید‌نیست
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های‌هزارویک‌شـب‌و‌کلیلـه‌و‌دمنـه‌و‌تاکیـد‌‌‌‌‌‌گری‌زنان‌در‌قصهموضوع‌خیانت‌و‌حیله

ود‌خصوصیتی‌همچون‌وفاداری‌و‌به‌دنبال‌آن‌فـداکاری‌در‌میـان‌‌‌شود‌که‌وجبرآن‌سبب‌می

های‌خود‌بـا‌معرفـی‌‌‌زنان‌بعید‌و‌دور‌از‌ذهن‌به‌نظرآید.‌در‌هزارویک‌شب‌شهرزاد‌در‌قصه

هـا‌‌ها‌بد‌و‌خیانتکار‌نبوده‌و‌بسـیاری‌از‌آن‌دهد‌که‌همه‌آنشخصیت‌زنان‌گوناگون‌نشان‌می

اند.‌داسـتان‌‌دار‌و‌برایشان‌فداکاری‌زیاد‌نمودهنسبت‌به‌نزدیکان‌خود‌از‌جمله‌هسرانشان‌وفا

وفاداری‌و‌از‌خود‌گذشتگی‌یک‌زن‌را‌بهتر‌از‌هر‌قصه‌دیگر‌در‌این‌کتـاب‌‌«‌عزیز‌و‌عزیزه»

اسـت‌کـه‌در‌‌‌«‌عزیزه»و‌دختر‌عمویش‌«‌عزیز»دهد:‌این‌قصه‌حکایت‌جوانی‌به‌نام‌نشان‌می

انـد‌‌‌دانسته‌گرحیله‌و‌فتان‌لقلب،اسیق‌را‌او‌داستان‌در‌که‌زنی‌دیدن‌با‌«عزیز»‌ازدواجشان‌روز

(.‌در‌ادامـۀ‌داسـتان‌عزیـزه‌بـا‌‌‌‌‌192:1393کنـد.‌)ر.ک:‌یزدانفـر،‌‌را‌فراموش‌می«‌عزیزه»عشق‌

افتـد‌بلکـه‌در‌سراسـر‌‌‌‌آگاهی‌از‌عشق‌عزیز‌نسبت‌به‌زنی‌دیگر‌نه‌تنها‌بـه‌فکـر‌انتقـام‌نمـی‌‌‌‌

از‌شـدت‌غـم‌و‌‌‌هایش‌سبب‌وصال‌پسرعموی‌خود‌عزیز‌شـده‌و‌خـود‌‌‌داستان‌با‌راهنمایی

خـورده‌و‌تـازه‌‌‌میرد.‌در‌انتهای‌قصه‌با‌وقوع‌حوادثی‌عزیز‌در‌عشق‌خـود‌شکسـت‌‌غصه‌می

آید‌که‌قصد‌شهرزاد‌در‌این‌داستان‌شود.‌به‌نظر‌میمی«‌عزیزه»وفایی‌خود‌در‌حق‌متوجه‌بی

ای‌است‌که‌عاقبت‌فـداکاری‌و‌وفـاداری‌زن‌در‌آن‌چیـزی‌جـز‌‌‌‌‌های‌جامعهتوصیف‌ویژگی

شـود.‌)ر.ک:‌‌وفایی‌مرد‌در‌آن‌به‌راحتـی‌بخشـیده‌مـی‌‌‌ن‌درحالی‌است‌که‌بیمرگ‌نیست،‌ای

های‌کلیله‌و‌دمنه‌بیشتر‌بر‌عدم‌وفاداری‌زنان‌‌و‌عشق‌ناپایـدار‌‌(.‌در‌قصه192:1393یزدانفر،‌

چند‌چیز‌را‌ثبات‌نیست:‌سایۀ‌ابر‌و‌دوستی‌اشـرار‌و‌‌»اند‌و‌علما‌گفته»آنها‌تاکید‌شده‌است:‌

(.‌و‌در‌بخش‌دیگری‌نیـز‌‌181:1386نصرالله‌منشی،«)غ‌و‌مال‌بسیارعشق‌زنان‌و‌ستایش‌درو

(.‌این‌نوع‌228:1386نصرالله‌منشی،‌«)ای‌نتوان‌دوختبر‌وفای‌او‌)زن(‌کیسه»آمده‌است‌که‌

توان‌نیـز‌یکـی‌از‌دلایـل‌روشـن‌غلبـه‌‌‌‌‌‌نگاه‌منفی‌به‌وفاداری‌زنان‌و‌عدم‌اعتماد‌به‌آن‌را‌می

‌ن‌یک‌جامعه‌مرد‌سالار‌نسبت‌به‌زنان‌دانست.‌ها‌و‌آراء‌مردسالارانه‌مردادیدگاه

 گريخيانت و حيله

-در‌مورد‌خیانت‌و‌رواج‌آن‌در‌میان‌افراد‌‌و‌طبقات‌مختلف‌یک‌جامعه‌قصه‌و‌داسـتان‌

هـا‌تاکیـد‌بـر‌ایـن‌‌‌‌‌های‌بسیاری‌در‌ادبیات‌همه‌جوامع‌وجود‌دارد.‌در‌فرهنگ‌بعضـی‌ملـت‌‌

خیانـت،‌مکـر‌وحیلـۀ‌زنـان‌را‌از‌زمـانی‌‌‌‌‌‌‌آغاز»موضوع‌در‌مورد‌زنان‌بیشتر‌از‌مردان‌بوده‌و‌
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اند‌که‌بر‌اثر‌ایجاد‌تحولاتی‌در‌جامعه‌انسانی‌مرد‌در‌خانه‌فرمانروا‌شد،‌مقام‌زن‌پایین‌دانسته

رفته‌با‌گذشت‌زمان‌زن،‌این‌موجـود‌‌آمد‌و‌اسیر‌و‌بندۀ‌مرد‌و‌در‌اختیار‌او‌قرارگرفت‌و‌رفته

ن‌که‌انسان‌باشد،‌یـک‌کـالا‌شـد،‌یـک‌‌‌‌‌کند،‌پیش‌از‌آانسانی‌که‌بقای‌بشریت‌را‌تضمین‌می

برداری‌نمود‌و‌برای‌لذت‌بردن‌از‌آن‌استفاده‌کرد‌و‌این‌چنـین‌‌توان‌از‌آن‌بهرهای‌که‌میشی

خصلت‌جامعۀ‌پدرسالاری،‌حفظ‌و‌ضبط‌مناسبات‌جنسی‌زن‌است‌و‌دغدغۀ‌‌مرد،‌احتمـال‌‌

از‌خـون‌او‌‌‌خیانت‌زن‌است‌و‌تصور‌اینکه‌وی‌نام‌و‌اموالش‌را‌به‌فرزنـدی‌اعطـا‌کنـد‌کـه‌‌‌‌

دارد.‌این‌چنین‌زن‌مظهر‌شـر‌و‌فسـاد‌‌‌ها‌را‌در‌قبال‌زن‌معمول‌مینباشد،‌بدترین‌سختگیری

آلاشـتی،‌‌«)انـدازد‌شود‌و‌تهدید‌خطری‌است‌که‌آرامش‌و‌نظـم‌جامعـه‌را‌بـه‌خطـر‌مـی‌‌‌‌‌می

گری‌زنان‌نسبت‌مردان‌به‌خصوص‌همسران‌از‌موضـوعاتی‌اسـت‌‌‌خیانت‌و‌حیله. (6:1391

هزارویک‌شب‌و‌کلیله‌و‌دمنـه‌‌بسـیار‌بـه‌آن‌اشـاره‌شـده‌اسـت.‌توجـه‌‌‌‌‌‌‌‌های‌که‌در‌داستان

ها‌قابل‌مشاهده‌است‌و‌نشـان‌از‌نـوع‌‌‌نویسنده‌یا‌نویسندگان‌به‌این‌موضوع‌در‌بیشتر‌داستان

انـد.‌‌دیدگاه‌منفی‌به‌زن‌در‌جامعه‌مردسالاری‌است‌که‌زنان‌مظهرخیانت‌و‌بدی‌تصور‌شـده‌

شـود،‌‌نان‌یک‌جامعه‌در‌طبقات‌مختلف‌اجتماع‌‌میاین‌ویژگی‌در‌بیشتر‌موارد‌شامل‌همه‌ز

نیمـه‌‌»شـود:‌‌چنان‌چه‌اولین‌قصه‌هزارویک‌شب‌با‌موضوع‌خیانت‌همسر‌پادشاه‌آغـاز‌مـی‌‌

شب‌به‌یاد‌آورد‌چیزی‌را‌در‌قصر‌خویش‌فراموش‌کرده‌است.‌پس‌به‌قصر‌بازگشـت‌و‌در‌‌

انـد.‌جهـان‌پـیش‌‌‌‌آنجا‌دید‌که‌همسرش‌در‌بستر‌او‌با‌غلامی‌سیاه‌تنگ‌در‌آغوش‌هم‌خفتـه‌

ام‌و‌اوضاع‌از‌ایـن‌قـرار‌‌‌چشمش‌تیره‌و‌تار‌شد.‌با‌خود‌گفت‌هنوز‌از‌کشور‌خود‌دور‌نشده

است.‌وقتی‌از‌اینجا‌دور‌شوم‌و‌مدتی‌پیش‌برادرم‌باشم،‌این‌بدکاره‌را‌کار‌به‌کجـا‌خواهـد‌‌‌

 (.‌1‌:2،‌ج1397اقلیدی،‌«)رسید؟‌سپس‌شمشیر‌کشید‌و‌برآنها‌زد‌و‌هر‌دو‌را‌در‌بستر‌کشت

های‌هزارویک‌شب‌تنها‌سزای‌خیانت‌زنان‌مرگ‌دانسته‌شـده‌و‌بـه‌گفتـۀ‌نغمـه‌‌‌‌‌در‌قصه

همســران‌خیانتکــاررا‌جــز‌مــرگ‌عقــوبتی‌شایســته‌‌«:‌»عشــق‌و‌شــعبده»ثمینــی‌در‌کتــاب‌

(.‌چنانکه‌پادشاه‌بدون‌هیچ‌تفکر‌و‌درنگ‌دربـارۀ‌علـت‌ایـن‌کـار‌‌‌‌‌212:1379ثمینی،«)نیست

دیدن‌اتفاقات‌مشابه‌و‌گمان‌این‌که‌همۀ‌زنان‌بد‌و‌‌کشد‌و‌بعد‌از‌آن‌نیز‌باهمسر‌خود‌را‌می

شهریار‌و‌شاه‌زمـان‌از‌‌»فرستد:‌خیانتکار‌هستند،‌بیشتر‌زنان‌سرزمین‌خود‌را‌به‌کام‌مرگ‌می

بـا‌دیـدن‌ایـن‌عفریـت‌و‌مشـاهده‌مـاجرای‌او‌‌‌‌‌‌‌»سخنان‌دختر‌بسیار‌تعجب‌کردند‌و‌گفتند:‌
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توانـد‌مایـۀ‌‌‌رای‌ما‌رخ‌داد‌و‌این‌میدانستیم‌که‌سرگذشت‌او‌ناگوارتر‌از‌پیشامدی‌است‌که‌ب

درنگ‌او‌را‌ترک‌گفتند‌و‌به‌کشـور‌شـهریار‌برگشـتند‌و‌‌‌‌بنابراین‌بی«‌تسلای‌خاطرمان‌باشد.

وارد‌قصر‌شدند.‌شهریار،‌زن،‌کنیزان‌و‌غلامان‌خود‌را‌گردن‌زد‌و‌از‌آن‌پس‌کار‌او‌آن‌بـود‌‌

گی‌از‌او‌در‌پایـان‌شـب‌‌‌گرفت‌و‌پس‌از‌برداشتن‌دوشیزای‌را‌به‌زنی‌میکه‌هر‌شب‌دوشیزه

‌(.1‌:7،ج1397)اقلیدی،«‌کشتمی

های‌کلیله‌و‌دمنه‌نیز‌در‌مواردی‌به‌موضـوع‌خیانـت‌زنـان‌توجـه‌کـرده‌و‌هماننـد‌‌‌‌‌‌‌قصه

‌-باب‌بـوف‌و‌زاغ‌»هزارویک‌شب‌آن‌را‌به‌نوعی‌ویژگی‌ذاتی‌آنان‌به‌شمار‌آورده‌است.‌در‌

شده‌است.‌در‌ایـن‌داسـتان‌‌‌‌به‌خیانت‌و‌زن‌دروگر‌به‌همسرش‌و‌دلیل‌آن‌اشاره«‌‌1حکایت

زن‌را‌»گوید‌کـه‌قصـد‌سـفر‌دارد:‌‌‌‌دروگر‌برای‌آزمودن‌و‌اثبات‌خیانت‌همسر‌خود‌به‌او‌می

روم‌یک‌فرسنگی‌بیش‌مسافت‌نیست،‌اما‌روز‌چنـد‌تـوقفی‌خواهـد‌‌‌‌گفت:‌من‌به‌روستا‌می

نـه‌‌ای‌بساز.‌در‌حال‌مهیا‌گردانید.‌درودگـر‌زن‌را‌وداع‌کـرد‌و‌فرمـود‌کـه:‌در‌خا‌‌‌‌بود.‌توشه

)نصـرالله‌‌«‌باحتیاط‌باید‌بست‌و‌اندیشه‌قماش‌باید‌نیکو‌بداشت‌تا‌در‌غیبت‌من‌خللی‌نیفتـد‌

(.‌در‌ادامۀ‌داستان‌همسر‌درودگر‌بعد‌از‌رفتن‌مرد‌معشوق‌خود‌را‌به‌خانـه‌‌218:1386منشی،

در‌ادامـه‌داسـتان‌‌‌«.‌چون‌او‌برفت‌زن‌میره‌را‌بیاگاهانید‌و‌میعاد‌آمدن‌قـرار‌داد‌»خواند:‌میفرا

رودگر‌که‌فقط‌کمی‌از‌خانه‌دور‌شده‌بازگشـته‌و‌بـا‌حضـور‌معشـوق‌همسـرش‌مواجهـه‌‌‌‌‌‌‌د

ای‌که‌همسرش‌صـدای‌او‌‌شود.‌همسر‌درودگر‌متوجه‌بازگشت‌همسرش‌شده‌و‌به‌گونه‌می

زن‌گفت:‌زنان‌را‌از‌روی‌سهو‌و‌زلت‌و‌»کند:‌را‌بشنود‌دلیل‌خیانت‌خود‌را‌اینگونه‌بیان‌می

افتد‌و‌از‌این‌جنس‌دوسـتان‌گزیننـد‌کـه‌بحسـب‌و‌نسـب‌‌‌‌‌‌یا‌از‌روی‌شهوت‌از‌این‌حادثها‌

ایشان‌التفات‌ننمایند،‌و‌اخلاق‌نامرضی‌و‌عادات‌نامحمود‌ایشان‌را‌معتبـر‌ندارنـد،‌و‌چـون‌‌‌‌

حاجت‌نفس‌و‌قوت‌شهوت‌کم‌شد‌به‌نزدیک‌ایشان‌همچون‌دیگر‌بیگانگـان‌باشـند.‌لکـن‌‌‌‌

ردار‌مباد‌زنی‌کـه‌شـوی‌‌‌شوی‌بمنزلت‌پدر‌و‌محل‌برادر‌و‌مثابت‌فرزند‌است،‌وهرگز‌برخو

را‌هزار‌باراز‌نفس‌خویش‌عزیزتر‌وگرامی‌تر‌نشمرد،‌وجان‌و‌زندگانی‌برای‌فراغ‌و‌راحـت‌‌

(.‌و‌در‌ادامۀ‌داستان‌همین‌سـخنان‌زن‌سـبب‌فریـب‌‌‌‌219:1386)نصرالله‌منشی،‌«‌او‌نخواهد

‌شود.‌خوردن‌درودگرو‌گذر‌از‌خیانت‌زن‌می

‌ی‌و‌داستانی‌را‌ـد‌‌بر‌آن‌در‌آثار‌ادبـاتی‌او‌و‌تاکیداشتن‌ذـنگاه‌بدبینانه‌به‌زن،‌خیانتگر‌پن
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باید‌ناشی‌از‌نوع‌نگاه‌منفی‌یک‌جامعۀ‌مرد‌سالار‌به‌زن‌در‌همه‌طبقات‌اجتماع‌دانسـت.‌در‌‌

های‌جامعه‌مرد‌سـالاری‌‌نظر‌بسیاری‌دلیل‌به‌وجود‌آمدن‌این‌نگاه‌منفی‌قوانین‌و‌محدودیت

دارد‌و‌ایـن‌‌قفل‌و‌زنجیر‌پنهان‌نگـاه‌مـی‌‌زنانش‌را‌در‌پس‌»است‌که‌مثلا‌در‌هزارویک‌شب‌

ای‌دسـت‌بـه‌‌‌کند‌که‌آیا‌همسران‌خیانتکار‌دو‌ملک‌نیـز‌بـا‌چنـین‌انگیـزه‌‌‌‌ایده‌را‌تقویت‌می

اند؟!‌آیا‌شهرباز‌و‌شاه‌زمان‌خود‌مقصر‌اصلی‌گناه‌زنانشان‌نیسـتند؟!‌و‌آیـا‌از‌‌‌خیانت‌نیالوده

«‌رسـد؟!‌ن‌بـه‌گـوش‌نمـی‌‌‌پس‌این‌ماجراها،‌صدای‌مظلوم‌زن‌اسیر‌شـرقی‌در‌طـول‌سـالیا‌‌‌

‌(.‌‌212:1379)ثمینی،‌

 خردي )کم عقلی و نادانی(بی

خردی،‌نادانی‌و‌عدم‌آگـاهی‌‌و‌دانـش‌در‌مـورد‌موضـوعات‌‌و‌مسـائل‌مختلـف‌از‌‌‌‌‌‌‌بی

ها‌به‌افراد‌مختلف‌نسبت‌داده‌شده‌است.‌نوشته‌شـدن‌‌ها‌و‌قصهمواردی‌است‌که‌در‌داستان

نوع‌نگاه‌مرد‌سالارانه‌درآن‌سبب‌شده‌که‌نـادانی‌‌متون‌کهن‌و‌آثار‌ادبی‌توسط‌مردان‌و‌غلبه‌

های‌منفی‌یکی‌از‌خصوصیات‌ذاتی‌زنان‌بـه‌شـمار‌آیـد.‌در‌‌‌‌و‌بیخردی‌در‌کنار‌دیگر‌ویژگی

های‌هزارویک‌شب‌این‌موضوع‌یکی‌از‌خصوصیات‌اخلاقـی‌و‌ذاتـی‌زنـان‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌قصه

خسرو‌»و‌داستان‌‌شود.‌در‌هزارویک‌شبها‌و‌طبقات‌اجتماعی‌میها‌در‌همه‌گروهشامل‌آن

نتیجۀ‌پیروی‌کردن‌از‌نظر‌زنان‌را‌ضرر‌اقتصادی‌و‌مادی‌دانسته‌وآن‌را‌«‌و‌شیرین‌و‌ماهیگیر

نشاید‌کسی‌از‌رای‌زنان‌پیـروی‌کنـد،‌زیـرا‌هـر‌کـس‌از‌رای‌زنـان‌‌‌‌‌‌‌»کنند:‌این‌گونه‌بیان‌می

‌(.‌در3‌:1391،ج1397)اقلیـدی،‌«‌پیروی‌کند‌به‌جای‌یک‌درهم‌‌دو‌درهم‌زیان‌خواهـد‌بـرد‌‌

ای‌عفریت‌تنـاور‌و‌‌»عقلی‌زنان‌‌اینگونه‌یاد‌شده‌است:‌خردی‌و‌کمها‌نیز‌از‌کمدیگر‌داستان

دارد،‌چگونـه‌مـن‌زدن‌‌‌ای‌پهلوان‌دلاور،‌وقتی‌یک‌زن‌ناقص‌عقل‌بریدن‌سـر‌مـرا‌روا‌نمـی‌‌‌

در‌. (1‌:81،ج1397)اقلیـدی‌،‌«‌ام‌بر‌خود‌روا‌بـدانم؟‌گردن‌کسی‌را‌که‌در‌عمرم‌او‌را‌ندیده

یله‌‌و‌دمنه‌عقل‌و‌خرد‌از‌ارزش‌‌و‌جایگاه‌والایی‌برخوردار‌بوده‌و‌ایـن‌گونـه‌‌‌های‌کلقصه

عقل،‌عمده‌سعادت‌و‌مفتاح‌نهمت‌است‌و‌هر‌که‌بدان‌فضیلت‌متحلی‌»توصیف‌شده‌است:‌

نصـرالله‌‌«)بود‌و‌جمال‌حلم‌و‌ثبات‌بدان‌پیوست،‌سزاوار‌دولت‌و‌شایان‌عز‌و‌رفعت‌گشـت‌

کلیـد‌خیـرات‌وپایبنـد‌سـعادات‌اسـت،و‌‌‌‌‌‌»دمنه‌عقـل:‌‌(.‌در‌کتاب‌کلیله‌‌و‌428:1386منشی،

)نصـرالله‌‌«‌مصالح‌معاش‌و‌معاد‌ودوستکامی‌دنیا‌ورستگاری‌آخرت‌،‌بـدو‌بـاز‌بسـته‌اسـت‌‌‌‌
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های‌کلیلـه‌و‌دمنـه‌بیشـتر‌بـه‌‌‌‌‌(.‌اهمیت‌و‌ارزش‌عقل‌سبب‌شده‌که‌در‌قصه28:1386منشی،

زنان‌نیز‌نسـبت‌داده‌‌‌دانایی‌و‌خرد‌افراد‌توجه‌شده‌در‌تقابل‌با‌هزارویک‌شب‌این‌صفت‌به

خردی،‌نادانی‌و‌ناقص‌عقلی‌زنان‌جای‌خود‌را‌بـه‌خـرد‌و‌دانـایی‌‌‌‌شود.‌در‌کلیله‌و‌دمنه‌بی

‌دهد.‌‌زنانی‌همچون:‌مادر‌شیر‌می

 زنانو عدم رازداري رازداري 

به‌زنـان‌نسـبت‌داده‌‌‌‌در‌بیشتر‌موارد‌رازها‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌آشکار‌نمودن‌اسرار‌و

‌هـای‌و‌قصـه‌‌هـا‌در‌افسانهاند.‌به‌شمار‌آوردهویژگی‌ذاتی‌آنها‌آن‌را‌‌یابه‌گونه‌واست‌شده‌

کـه‌باعـث‌‌‌شـده،‌‌این‌موضوع‌از‌معایب‌و‌ویژگـی‌طبیعـی‌زن‌دانسـته‌‌‌‌‌رلاسا‌جامعه‌مردیک‌

کـه‌‌‌هـایی‌اسـت‌‌شـود.‌عـدم‌راز‌داری‌از‌جملـه‌ویژگـی‌‌‌‌اش‌میخانواده‌واو‌‌گرفتاری‌خود

نظر‌مردان‌بررسـی‌و‌نقـد‌شـده‌اسـت.‌‌‌‌‌‌و‌نگاه‌زبیشتراز‌آنکه‌در‌نگاه‌فمینیسم‌بررسی‌شود‌ا

گردد‌و‌از‌نظر‌زنان‌این‌ویژگی‌در‌نگرش‌و‌دیدگاه‌مردان‌است‌که‌نقطه‌ضعف‌محسوب‌می

در‌بعضی‌(.‌1399‌،86سلطانی،‌خوارزمی،‌صرفی:‌)ر.ک:‌چندان‌مورد‌نقد‌قرار‌نگرفته‌است‌

ت.‌در‌هزارویـک‌‌اس‌ـهای‌هزارویک‌شب‌به‌موضوع‌عدم‌رازداری‌زنان‌اشـاره‌شـده‌‌‌از‌قصه

قصـه‌عـدم‌راز‌‌‌ایـن‌‌در‌ د:باش‌ـمـی‌‌«سیابان‌و‌زنشآ»‌داستاننمونه‌این‌موضوع‌بهترین‌شب‌

و‌خر‌آسـیابان‌‌زن‌داری‌زن‌و‌بازگو‌نمودن‌راز‌همسرش‌برای‌مرد‌همسایه‌سبب‌مرگ‌خود‌

ن‌جا‌که‌خر‌در‌فلا»‌گوید:بیند‌که‌کسی‌به‌او‌میشود.‌در‌این‌قصه‌مرد‌آسیابان‌خواب‌میمی

گردد،‌مکانی‌است‌کـه‌اگـر‌آن‌را‌بشـکافی‌و‌کنـدوکاو‌‌‌‌‌گرداندن‌آسیاب‌به‌دور‌آن‌می‌هنگام

و‌رویای‌خود‌را‌به‌زن‌گفـت‌‌ کنی‌به‌یک‌گنج‌دست‌خواهی‌یافت.‌مرد‌از‌خواب‌برخاست

ــی‌‌‌و ــن‌راز‌برکس ــه‌ای ــرد‌ک ــفارش‌ک ــه‌او‌س ــاه‌‌‌ ب ــایه‌را‌آگ ــرد‌همس ــد.‌زن‌م ــکار‌نکن آش

‌(.‌‌3‌:1386،‌ج1397اقلیدی،«)کرد

سر‌تقسیم‌گنج‌به‌توافـق‌نرسـیده‌و‌مـرد‌آن‌زن‌را‌‌‌‌‌داستان‌زن‌و‌مرد‌همسایه‌بر‌ۀدر‌ادام

رود‌و‌خـر‌خـود‌را‌آمـاده‌کـار‌‌‌‌‌‌کشد.‌آسیابان‌که‌از‌این‌اتفاقات‌آگاه‌نیست‌به‌آسیاب‌میمی

بار‌رم‌کرده‌و‌در‌نهایت‌آسـیابان‌‌‌ای‌که‌مرد‌آن‌را‌ندیده‌هرکند،‌اما‌حیوان‌با‌دیدن‌جنازهمی

تر‌با‌روشن»شود‌که:‌کشد.‌در‌پایان‌داستان‌به‌این‌نکته‌اشاره‌میر‌را‌میاز‌روی‌عصبانیت‌خ

شدن‌هوا،‌آسیابان‌خر‌مرده‌و‌کشته‌زنش‌را‌در‌محل‌گنج‌افتاده‌یافت‌و‌ازرفتن‌گنج‌و‌مرگ‌
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ها‌از‌آن‌رو‌بـه‌او‌رسـید‌کـه‌راز‌‌‌‌این‌بلا‌ناراحت‌شد‌و‌غ‌خویش‌بسیار‌خشمگین‌والا‌زن‌و

هـای‌‌(.‌در‌قصـه‌3‌:1387،‌ج1397اقلیـدی،‌«)نهفته‌نداشـت‌‌خود‌بر‌زن‌خویش‌آشکار‌کرد‌و

کلیله‌و‌دمنه‌به‌رازداری‌و‌وفای‌به‌عهد‌بیشتر‌از‌عدم‌رازداری‌اشاره‌شـده‌و‌بهتـرین‌نمونـه‌‌‌‌

هـای‌شـیر‌‌‌است‌که‌با‌وجود‌پافشاری«‌مادر‌شیر‌در‌باب‌بازجست‌کار‌دمنه»آن‌در‌این‌مورد‌

کند.‌در‌مورد‌این‌ویژگی‌مادر‌شـیر‌بـه‌‌‌ازگو‌نمینام‌پلنگ‌که‌او‌را‌از‌کار‌دمنه‌آگاه‌ساخته،‌ب

 دهیم.‌ها‌توضیحات‌بیشتری‌میعنوان‌یک‌زن‌در‌بخش‌معرفی‌شخصیت

آورد‌کـه‌‌ها‌این‌باور‌را‌بـه‌وجـود‌مـی‌‌‌غلبۀ‌نگاه‌منفی‌نسبت‌به‌زن‌و‌جایگاه‌او‌در‌قصه

هـای‌اثرگـذار‌و‌‌‌جایگاه‌و‌نقش‌زنان‌هیچگونه‌ویژگی‌مثبتی‌نـدارد.‌امـا‌حضـور‌شخصـیت‌‌‌‌

ای‌چون‌شهرزاد‌و‌مادر‌شیر‌به‌عنوان‌یک‌زن‌این‌دیدگاه‌منفی‌نسـبت‌بـه‌زن‌را‌تـا‌‌‌‌برجسته

های‌ایـن‌‌کند.‌در‌ادامه‌به‌ذکر‌ویژگیحد‌بسیار‌زیادی‌تغییر‌داده‌و‌به‌نوعی‌آن‌را‌تعدیل‌می

‌پردازیم.‌‌دو‌شخصیت‌می

 شهرزاد

او‌بـه‌قصـه،‌‌‌‌های‌هزارویک‌شب‌است‌که‌با‌ورودشهرزاد‌اثرگذارترین‌شخصیت‌داستان

تـوان‌‌های‌او‌میکند.‌در‌مورد‌شهرزاد‌و‌ویژگیداستان‌سمت‌و‌سو‌و‌مسیر‌جدیدی‌پیدا‌می

‌به‌موارد‌زیر‌اشاره‌کرد:

 نام شهرزاد

شـود.‌‌های‌هزارویک‌شب‌به‌آن‌اشاره‌میاولین‌نام‌یک‌زن‌است‌که‌در‌داستان«‌شهرزاد»

های‌و‌موثرترین‌زن‌حاضر‌در‌قصهبررسی‌ریشه،‌مفهوم‌و‌معنای‌نام‌شهرزاد‌به‌عنوان‌اولین‌

هـای‌شخصـیتی‌او‌‌باشـد.‌در‌مـورد‌‌‌‌‌تواند‌معرف‌و‌بازگوکنندۀ‌بسیاری‌از‌ویژگـی‌کتاب‌می

آرا‌و‌نظرات‌متفاوتی‌بیان‌شده‌است.‌شـهرزاد‌را‌دگرگـون‌‌‌«‌شهرزاد»معنی‌لغوی‌و‌ریشه‌نام‌

توانـد‌بـا‌‌‌معنا‌خود‌میدانند‌که‌این‌می«‌چهرزاد:‌چهرآزاد:‌آزاده‌نژاد»شده‌و‌تغییر‌یافته‌لغت‌

زاده‌بودن‌و‌جایگاه‌و‌مقام‌برتر‌شهرزاد‌ارتباط‌مسـتقیم‌داشـته‌باشـد.)ر.ک:‌جنیـدی‌،‌‌‌‌‌بزرگ

169:1384)‌

شناسـی‌‌از‌نظر‌ریخـت‌»و‌اجزای‌آن‌این‌گونه‌گفته‌شده‌است‌که:‌«‌شهرزاد»در‌مورد‌نام‌

ختلـف‌بـا‌‌‌اسـت.‌ایـن‌دو‌هجـا‌در‌سـه‌معنـای‌م‌‌‌‌‌«‌زاد»و‌«‌شـهر‌»شهرزاد‌مرکب‌از‌دو‌کلمه‌
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است‌و‌مفهـوم‌آن‌‌«‌آزاد»عملکرد‌شهرزاد‌تناسب‌دارند.‌زاد‌در‌هجای‌پایانی‌شهرزاد‌مخفف‌

‌انسان‌نژاده‌(‌آمده‌است.‌‌«‌):‌چهرآزاد»با‌ترکیب‌شهر)چهر:‌چهره(‌به‌معنای‌

«‌آزاد‌»ی‌را‌از‌بنـد‌شـهریار‌خودکامـه‌‌‌‌«شهر»های‌خویش‌دختران‌شهرزاد،‌با‌فداکاری‌-

‌کند؛می

کنـد‌و‌در‌انتهـا‌پادشـاهی‌‌‌‌مـی‌«‌آزاد»یاری‌را‌از‌بند‌نفس‌دیو‌پرسـتش‌‌«‌هرش»شهرزاد،‌‌-

‌شود؛ش‌می«‌شهر»‌آفریند‌که‌مظهر‌عدالت‌خواهی‌برای‌می

دارد؛‌نژادی‌که‌برخاسته‌از‌عـزت‌‌«‌نژادی‌آزاده»دهد‌که‌شهرزاد‌با‌عمل‌خود‌نشان‌می‌-

دهـد؛‌‌‌نمی‌تن‌مرگ‌به‌و‌درومی‌تقدیر‌با‌جنگ‌به‌او‌است.‌آریایی‌اصالتی‌و‌شرقی‌قومی‌نفس

در‌سنت‌شرقی‌آدمی‌اگر‌به‌هر‌وسیلل‌ممکن‌و‌حتی‌ناممکن،‌به‌خود‌کمـک‌نکنـد‌‌‌»چراکه‌

‌(.‌‌121:1392حسینی،‌قدرتی،‌«)به‌شرف‌و‌عزتش‌خیانت‌کرده‌است

با‌توجه‌به‌آرا‌و‌توضـیحات‌متفـاوت‌در‌مـورد‌نـام‌شـهرزاد‌بایـد‌گفـت‌کـه‌نـام‌او‌بـا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

زادگـی‌و‌‌لاقی‌او‌ازجمله:‌نجـات‌دهنـدگی،‌بـزرگ‌‌‌های‌شخصیتی‌و‌خصوصیات‌اخ‌ویژگی

‌بخشیدن‌زندگی‌دوباره‌به‌دیگران‌تطابق‌دارد.‌

 دانش و آگاهی

هایی‌است‌که‌با‌توجه‌به‌رواج‌نداشتن‌آن‌در‌میان‌داشتن‌علم،‌دانش‌و‌آگاهی‌از‌ویژگی

همه‌طبقات‌اجتماع‌در‌جوامع‌کهن‌بیشتر‌به‌بزرگان‌اختصاص‌داشته‌است.‌آگاهی‌و‌دانـش‌‌

ای‌پادشاهان،‌وزیران،‌قاضیان،‌عالمان‌دینی‌و‌فرزندان‌آنها‌یک‌ویژگی‌بارز‌بوده‌است.‌بـا‌‌بر

توجه‌به‌پایین‌بودن‌جایگاه‌زنان‌در‌جوامع‌مردسالار‌و‌کم‌اهمیت‌بودن‌مقام‌و‌موقعیتشـان،‌‌

زادگـان‌و‌‌داشتن‌دانش‌وآگاهی‌در‌بیشتر‌موارد‌ویژگی‌شاهزادگان،‌دختران‌وزیـران،‌بـزرگ‌‌

های‌هزارویک‌شـب‌‌های‌آنان‌است.‌در‌قصهبوده‌که‌در‌کنار‌ظاهر‌زیبا‌از‌ویژگیزنان‌پارسا‌

ها‌به‌دانش‌وآگـاهی‌او‌توجـه‌شـده‌اسـت.‌‌‌‌‌شهرزاد‌اولین‌زنی‌است‌که‌به‌عنوان‌راوی‌قصه

اهمیت‌آگاهی‌و‌دانش‌شهرزاد‌بسیار‌با‌ارزش‌و‌مهم‌است،‌چرا‌که‌همین‌موضوع‌شهرزاد‌و‌

هـای‌فـراوان‌از‌تـاریخ،‌‌‌‌شهرزاد‌امـا‌کتـاب‌‌»دهد:‌ات‌میدیگر‌زنان‌سرزمینش‌را‌از‌مرگ‌نج

هـای‌‌گوینـد‌هزارکتـاب‌از‌کتـاب‌‌‌سرگذشت‌شاهان‌گذشته‌و‌مردم‌باستان‌خوانده‌بود‌و‌مـی‌

‌(.‌1‌:7،ج1397اقلیدی،«)آوری‌کرده‌بودتاریخ‌و‌ماجرای‌مردمان‌و‌شهریاران‌پیشین‌جمع
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‌نجات بخشی)ايثار و از خودگذشتگی(

هـای‌شـهرزاد‌اسـت‌کـه‌در‌‌‌‌‌ترین‌ویژگیخودگذشتگی‌از‌مهم‌روحیۀ‌نجات‌بخشی‌و‌از

شود.‌همین‌خصوصـیت‌اسـت‌کـه‌در‌‌‌‌همان‌آغاز‌در‌کنار‌آگاهی‌و‌دانش‌او‌به‌آن‌اشاره‌می

شـهرزاد‌بـه‌پـدر‌‌‌‌»شـود:‌‌کنار‌دانایی‌و‌قصه‌گویی‌سبب‌رهایی‌او‌و‌دیگر‌همجنسـانش‌مـی‌‌

همسـری‌شـهریار‌درآیـم.‌‌‌‌‌دهم‌که‌به‌من‌اجـازه‌دهـی‌تـا‌بـه‌‌‌‌تورا‌به‌خدا‌سوگند‌می»گفت:‌

«‌هـا‌خـواهم‌شـد‌‌‌شوم‌و‌اگر‌زنده‌ماندم‌تجات‌بخـش‌آن‌اگرمردم‌فدای‌دختران‌مسلمان‌می

خواهد‌انجام‌دهد،‌آگاهی‌کامـل‌‌(.‌شهرزاد‌در‌مورد‌کار‌و‌عملی‌که‌می1‌:7،ج1397)اقلیدی،

‌داند‌که‌اگر‌موفق‌نشود‌سرانجامش‌مرگ‌و‌نابودی‌است‌و‌در‌مورد‌این‌ویژگـی‌داشته‌و‌می

هدف‌شهرزاد‌از‌پیشنهاد‌دادن‌خود‌برای‌همسری‌شهرباز‌بسـیار‌فراتـر‌از‌‌‌»او‌باید‌گفت‌که:‌

دانـد‌کـه‌شـهرباز‌‌‌‌نمایی‌ساده‌یا‌نمایش‌شجاعتی‌منحصربه‌فرد‌است،‌شهرزاد‌مییک‌قدرت

سـپارد،‌پـس‌‌‌گیرد‌و‌صبح‌فـردا‌او‌را‌بـه‌تیـغ‌مـرگ‌مـی‌‌‌‌‌هر‌زنی‌را‌یک‌شب‌به‌همسری‌می

جان‌گذشته،‌خود‌را‌برای‌نجان‌زنان‌سرزمینش‌و‌نیز‌برای‌درمان‌‌شهرزاد‌همانند‌سربازی‌از

افکند.‌تصویر‌او‌‌منطبق‌با‌شمایل‌مصلحی‌اجتماعی‌است‌که‌تا‌مرز‌جنون‌ملک‌‌به‌خطر‌می

‌(.‌‌213:1397ثمینی،«)رودشهادت‌پیش‌می

‌گويیقصه

ن‌گویی‌به‌عنوان‌ابزاری‌برای‌ثبت‌وقایع‌و‌حواد ‌گوناگون‌و‌سـرگرم‌شـد‌‌قصه‌و‌قصه

افراد‌در‌زمان‌فراغت‌از‌کار‌روزانه‌در‌میان‌همه‌جوامع‌و‌طبقـات‌مختلـف‌اجتمـاع‌وجـود‌‌‌‌‌

دهد.‌در‌مورد‌ریشه‌و‌قدمت‌قصـه‌‌داشته‌و‌بخش‌عظیمی‌از‌ادبیات‌را‌به‌خود‌اختصاص‌می

هـا‌‌هرجا‌تجمعی‌از‌انسـان‌»اند‌که:‌توان‌گفت‌که‌آن‌را‌به‌درازای‌عمر‌بشر‌دانسته‌و‌گفتهمی

هـا‌در‌جوامـع‌‌‌ها‌و‌داستانهایی‌گفته‌و‌شنیده‌شد.‌قصهها‌و‌داستانها،‌متلتشکیل‌شد،‌قصه

مختلف‌موضوعات‌متنوع‌و‌گوناگونی‌داشته‌که‌بیـان‌آرزو،‌شکسـت،‌وقـایع‌مهـم‌و.‌.‌.‌از‌‌‌‌‌

(.‌کتاب‌هزارویک‌شب‌یکی‌از‌آثاری‌است‌که‌114:1381)سجادی،«‌باشدترین‌آنها‌میاصلی

وامع‌مختلف‌را‌در‌درون‌خود‌جـای‌داده‌اسـت.‌ارزش‌و‌‌‌های‌بسیاری‌از‌جها‌و‌داستانقصه

شود‌که‌شهرزاد‌شخصیت‌اصلی‌داستان‌با‌ابزار‌گویی‌در‌این‌اثر‌از‌آنجا‌آغاز‌میاهمیت‌قصه

کند‌که‌زنان‌همشهری‌خویش‌یا‌دختران‌مسلمان‌را‌از‌کام‌مرگ‌و‌ظلم‌پادشاه‌قصه‌سعی‌می
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گویی‌شهرزاد‌این‌پدر‌اوست‌که‌با‌ایـن‌‌ظالم‌و‌ستمگر‌رهایی‌بخشد.‌البته‌قبل‌از‌شروع‌قصه

گونه‌بـه‌‌روش‌سعی‌در‌منصرف‌کردن‌شهرزاد‌و‌بازداشتن‌او‌از‌همسری‌شهریار‌دارد‌‌و‌این

گویی‌پدر‌به‌عنـوان‌‌‌قصه»آید‌که‌این‌شیوه‌در‌میان‌خانوادۀ‌شهرزاد‌امری‌رایج‌است:‌نظر‌می

نوادۀ‌شهرزاد‌معمول‌است‌دهد‌که‌این‌شیوه‌در‌خاتنها‌راه‌‌منصرف‌کردن‌دخترش،‌نشان‌می

گزینـد،‌و‌‌راه‌نیست‌‌که‌او‌خود‌نیز‌همین‌راه‌را‌برای‌مبارزه‌‌با‌شـهرباز‌برمـی‌‌و‌بنابراین‌بی

نمایاند‌و‌اصلا‌چه‌بسا‌وزیر‌به‌طور‌تلویحی،‌با‌حکایت‌این‌‌داستان‌راه‌را‌بر‌شهرزاد‌باز‌می

‌«کنـد‌‌پـدر،‌کشـف‌مـی‌‌‌‌مانندش‌این‌وسـیله‌را‌از‌خـلال‌رفتـار‌‌‌یا‌شهرزاد‌خود‌با‌ذکاوت‌بی

های‌شهرزاد‌با‌سخنوری،‌قدرت‌کـلام‌و‌بیـان‌اثرگـذار‌او‌همـراه‌‌‌‌‌(.‌قصه‌211:1379)ثمینی،

دارد‌و‌در‌نهایـت‌ایـن‌‌‌شده‌و‌پادشاه‌را‌از‌هدف‌اصلی‌خود‌که‌کشتن‌زنان‌اسـت،‌بـاز‌مـی‌‌‌

سـازد‌‌شهرزاد‌است‌که‌با‌جادوی‌کلام‌عقل‌از‌دست‌رفته‌و‌بدبینی‌پادشـاه‌را‌دگرگـون‌مـی‌‌‌

‌(.‌‌47:1384ن‌دوست،)میه

 زيبايی

برخورداری‌از‌صورت‌و‌ظاهر‌زیبا‌یکی‌از‌موضوعاتی‌است‌کـه‌در‌آثـار‌و‌متـون‌ادبـی‌‌‌‌‌

های‌مختلف‌به‌آن‌بسیار‌اشاره‌شده‌است.‌توجه‌و‌تاکید‌به‌این‌موضوع‌به‌خصوص‌فرهنگ

در‌مور‌زنان‌از‌اهمیت‌بیشتری‌برخوردار‌و‌بر‌آن‌تاکید‌بیشتری‌شده‌است.‌حضور‌زنـان‌بـا‌‌‌

هـا‌بـه‌‌‌های‌بسیار‌زیبا‌و‌در‌بیشتر‌موارد‌دلفریب‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌در‌بیشتر‌قصـه‌هرهچ

و‌ارزش‌آن‌در‌مـورد‌شخصـیت‌‌‌«‌شـهرزاد‌»آن‌توجه‌شده‌است.‌توجه‌به‌آگـاهی‌‌و‌دانـش‌‌‌

راوی‌»هـای‌ظـاهری‌او‌اشـاره‌نشـود:‌‌‌‌‌ها‌سبب‌شده‌است‌که‌به‌ویژگـی‌اصلی‌یا‌راوی‌قصه

کنـد‌‌آورد‌و‌در‌عوض‌اشاره‌مـی‌ی‌شهرزاد‌سخنی‌به‌میان‌نمیدانای‌کل‌به‌هیچ‌وجه‌از‌زیبای

که‌او‌تا‌چه‌حد‌دانا‌و‌دانشمند‌است‌و‌چگونه‌از‌حکایات‌و‌اقوال‌گذشتگان‌چیزهای‌بسیار‌

یـک‌شـب‌بغایـت‌‌‌‌‌داند.‌همین‌نکته‌ظریف‌کافی‌است‌تا‌باور‌کنیم‌ذهنیت‌پـس‌هـزار‌و‌‌می

نه‌در‌ادبیات‌عصر‌پدرسالاری،‌کـه‌‌ریزبین‌و‌هوشمند‌است.‌چرا‌که‌حضور‌زنی‌اثیری‌و‌یگا

سخنی‌از‌زیبایی‌او‌در‌میان‌نباشد‌غریب‌و‌منحصربه‌فرد‌است:‌این‌عدم‌‌اشاره‌بـه‌شـکل‌و‌‌‌

یابد.‌چنان‌که‌سـالیس‌اشـاره‌‌‌شمایل‌شهرزاد،‌البته‌در‌بطن‌ماجرای‌اثر‌نیز‌تحلیل‌خود‌را‌می

طعا‌زیبایی‌شهرزاد‌آخرین‌کند‌که‌برای‌ملکی‌که‌تمام‌زنان‌سرزمینش‌را‌در‌اختیار‌دارد،‌قمی
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دهنده‌خواهد‌بود.‌پس‌راوی‌به‌جای‌تکیه‌بر‌این‌ویژگی‌معمول،‌بـر‌دانـایی‌ایـن‌‌‌‌نکته‌تکان

اش‌شهرزاد‌خود‌را‌برای‌رفتن‌بـه‌نـزد‌ملـک‌‌‌‌ای‌که‌واسطهجوید،‌دانایی‌یگانهزن‌توسل‌می

‌(.‌‌212:1379ثمینی،«)کندپیشنهاد‌می

 مادر شير

بـاب‌بازجسـت‌‌‌»استان‌کلیله‌و‌دمنه‌است‌که‌از‌او‌در‌های‌اصلی‌دمادر‌شیر‌از‌شخصیت

هـایی‌همچـون:‌آگـاهی،‌‌‌‌شود.‌او‌با‌حضور‌خود‌و‌برخـورداری‌از‌ویژگـی‌‌یاد‌می«‌کار‌دمنه

هـای‌او‌بـه‌‌‌شود.‌در‌ادامه‌بـه‌بیـان‌ویژگـی‌‌‌درایت،‌دانایی،‌راز‌داری،‌سبب‌مجازات‌دمنه‌می

‌پردازیم.‌‌عنوان‌یک‌زن‌از‌طبقه‌بالای‌اجتماع‌می

 اري و وفاي به عهدرازد

ترین‌ویژگـی‌اسـت‌‌‌رازداری‌و‌وفای‌به‌عهد‌مادر‌شیر‌به‌عنوان‌یک‌زن‌اولین‌و‌برجسته

چون‌پلنگ‌این‌فصول‌تمام‌بشنود.‌بنزدیک‌مادر‌شـیر‌‌»که‌در‌داستان‌به‌آن‌اشاره‌شده‌است:‌

رفت‌و‌از‌وی‌عهدی‌خواست‌که‌آنچه‌گوید‌مستور‌ماند.‌و‌پس‌از‌وثیقت‌و‌تاکیـد‌آنچـه‌از‌‌‌

نصـرالله‌‌«)ان‌شنوده‌بـود‌بازگفـت،‌و‌مـواعظ‌کلیلـه‌و‌اقـرار‌دمنـه‌مسـتوفی‌تقریـر‌کـرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایش

‌(.‌‌129:1386منشی،

در‌ادامۀ‌داستان‌و‌با‌بازگو‌شدن‌سخنان‌پلنگ‌توسط‌مـادر‌شـیر،‌شـیر‌از‌او‌درخواسـت‌‌‌‌‌

دارد‌که‌نام‌گوینده‌را‌بازگو‌کند،‌اما‌مادر‌شیر‌با‌ذکر‌برهـان‌و‌دلیـل‌از‌ایـن‌کـار‌خـودداری‌‌‌‌‌‌

ام،‌اما‌اظهار‌آن‌ممکن‌نیست،که‌بعضی‌نزدیکان‌تـو‌در‌‌گفت:‌شنوده»گوید:‌و‌چنین‌میکرده‌

کتمان‌آن‌مرا‌وصایت‌کرده‌است.‌و‌عیب‌فاش‌گردانیدن‌اسرار‌و‌تاکید‌علما‌در‌تجنب‌از‌آن‌

(.‌در‌ادامه‌داستان‌مـادر‌شـیر‌‌‌132:1386)نصرالله‌منشی،«‌مقرر‌است‌و‌الا‌تمام‌باز‌گفته‌آیدی

مـادر‌‌»‌آورد:‌نمودن‌اسرار‌و‌فاش‌نمودن‌رازها‌و‌بدی‌آن‌دلایل‌بسیاری‌می‌در‌مورد‌آشکار

شیر‌گفت:‌این‌اشارت‌پسندیده‌‌و‌رای‌درستست،‌لکن‌کشف‌اسـرار‌دو‌عیـب‌ظـاهر‌دارد:‌‌‌‌

اول‌دشمنانگی‌آن‌کسی‌که‌این‌اعتماد‌کرده‌باشد؛‌و‌دوم‌بدگمانی‌دیگران،‌تا‌هـیچ‌کـس‌بـا‌‌‌‌

(.‌بـا‌توجـه‌بـه‌‌‌‌132:1386نصـرالله‌منشـی،‌‌«)نشـمرد‌من‌سخنی‌نگوید‌و‌مرا‌در‌رازی‌محرم‌

ترین‌ویژگـی‌مـادر‌شـیر‌در‌ایـن‌داسـتان‌رازداری‌و‌‌‌‌‌‌مطالب‌ذکر‌شده‌باید‌گفت‌که‌برجسته

‌باشد.‌‌‌وفای‌به‌عهد‌او‌می
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 گرينصيحت

های‌مادر‌شیر‌بـوده‌‌پند‌دادن‌و‌راهنمایی‌کردن‌‌در‌مورد‌مسائل‌اساسی‌و‌مهم‌از‌ویژگی

اتی‌شده‌است.‌تفکر‌نمودن‌در‌مورد‌آثار‌و‌عواقب‌کـار‌و‌نتـایج‌آن‌‌‌که‌در‌داستان‌به‌آن‌اشار

«‌شـنزبه‌»شود‌و‌دلیل‌آشفتگی‌او‌پس‌از‌مرگ‌هایی‌است‌که‌مادر‌شیر‌به‌او‌یادآور‌میاز‌نکته

دانـد:‌‌‌می‌اطرافیان‌به‌کامل‌اعتماد‌و‌عقل‌به‌نکردن‌رجوع‌و‌کار‌این‌برای‌محکم‌دلایل‌عدم‌را

دهد‌و‌هر‌ساعت‌قلقـی‌‌گناهی‌شنزبه‌گواهی‌میدل‌او‌بر‌بیسخن‌ملک‌دلیل‌است‌بر‌آنچه‌»

خواند‌که‌این‌کار‌بی‌یقین‌صادق‌و‌برهان‌واضـح‌کـرده‌شـده‌‌‌‌گرداند‌و‌بر‌خاطر‌میتازه‌می

است.‌و‌اگر‌در‌آنچه‌بملک‌رسانیدند‌تفکری‌رفتی‌و‌بر‌خشم‌و‌نفس‌مالک‌و‌قادر‌توانسـتی‌‌

نصـرالله‌‌«)قـت‌حـال‌شـناخته‌گشـتی...‌‌‌‌بود‌و‌آن‌‌را‌بر‌رای‌و‌عقل‌خویش‌بازانـداختی‌حقی‌

(.‌مادر‌شیر‌این‌نکته‌را‌نیز‌به‌فرزند‌خود‌یادآوری‌کرده‌که‌پادشاه‌باید‌دانا‌129:1386منشی،

هیچ‌دلیل‌در‌تاریکی‌شک‌چون‌رای‌انور‌و‌خاطر‌از‌هـر‌ملـک‌‌‌»بوده‌و‌فراست‌داشته‌باشد:‌

صـرالله‌‌ن«)نیست،‌چه‌فراسـت‌ملـوک‌جاسـوس‌ضـمیر‌فلـک‌و‌طلیعـه‌اسـرار‌غیـب‌باشـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌مادر‌شیر‌بـه‌عنـوان‌یـک‌زن‌از‌طبقـۀ‌بـالای‌‌‌‌‌‌(.‌خصوصیات‌و‌ویژگی132:1386منشی،

اجتماع‌نشانگر‌رواج‌آگاهی‌و‌دانش‌در‌میان‌زنان‌برتر‌جامعه‌و‌نقش‌اثرگذار‌آنـان‌در‌حـل‌‌‌

 برخی‌از‌مسائل‌یا‌مشکلات‌است.‌

 گيرينتيجه

های‌هزارویک‌شـب‌و‌‌قصه‌دهد‌که‌زنان‌درنتایج‌به‌دست‌آمده‌از‌این‌پژوهش‌نشان‌می

اند.‌تاکید‌و‌توجه‌به‌نقش‌منفـی،‌برجسـته‌‌‌های‌گوناگونی‌داشتهکلیله‌و‌دمنه‌‌نقش‌و‌جایگاه

گـری‌و‌بـه‌دنبـال‌آن‌کمرنـگ‌و‌محـدود‌کـردن‌‌‌‌‌‌‌هایی‌چون:‌خیانـت‌و‌حیلـه‌‌نمودن‌ویژگی

خصوصیات‌خوب‌و‌مثبت‌نشانگر‌دیدگاه‌کاملا‌مردانه‌نویسندگان‌به‌نقش‌زنان‌در‌ایـن‌دو‌‌

اثر‌دارد.‌آغاز‌داستان‌هزارویک‌شب‌با‌موضوع‌خیانت‌زنان‌در‌میان‌برتـرین‌طبقـه‌اجتمـاع‌‌‌‌

نشان‌از‌آن‌دارد‌که‌این‌ویژگی‌به‌گروه‌خاصی‌اختصاص‌نداشته‌و‌با‌توجه‌به‌آزادی‌بیشـتر‌‌

هـای‌‌تر‌بوده‌است.‌در‌قصهزنان‌در‌طبقات‌بالای‌جامعه‌این‌موضوع‌در‌میان‌آنان‌بسیار‌رایج

ه‌‌نیز‌به‌موضوع‌خیانت‌زنان‌در‌طبقات‌دیگر‌جامعه‌همچون:‌همسران‌بازرگانان‌کلیله‌و‌دمن

یا‌افرادی‌که‌از‌موقعیت‌اجتماعی‌برتری‌برخوردارند،‌توجه‌شده‌اسـت.‌حضـور‌شـهرزاد‌و‌‌‌‌
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مادر‌شیر‌به‌عنوان‌دو‌زن‌که‌از‌آگاهی،‌خرد‌ودانش‌فراوان‌برخوردارند،‌سبب‌شده‌که‌نـوع‌‌

تر‌شود.‌در‌پایان‌بایـد‌گفـت‌کـه‌بیـان‌‌‌‌‌گاه‌زن‌تا‌حدودی‌کمرنگنگاه‌بدبینانه‌و‌منفی‌به‌جای

توانـد‌‌هـای‌ایـن‌دو‌اثـر‌نمـی‌‌‌‌های‌خوب‌و‌مثبت‌گروهی‌از‌زنان‌در‌برخـی‌از‌قصـه‌‌ویژگی

کنندۀ‌نوع‌نگاه‌مردسالارانه‌نویسندگان‌بـه‌شخصـیت‌و‌جایگـاه‌اجتمـاعی‌زن‌در‌یـک‌‌‌‌‌‌‌پنهان

‌جامعۀ‌مردسالار‌باشد.‌‌
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Abstract 
In literary works, ancient texts and stories, women have had various roles and 

characteristics as part of society. Compilation of these works by men and 

addressing women and their position from their point of view is one of the most 

important features of these texts. The books of One Thousand and One Nights 

and also Kelileh va Demneh, as two ancient fictional works that have many 

stories in them, are very good narrators to express the position of women and 

their position in ancient societies. Women have different characteristics, roles 

and positions in the stories of these two works, and there are many negative and 

positive characteristics about them. In this article, with a descriptive-analytical 

method, the characteristics, position and social role of women in the tales of One 

Thousand and One Nights and Kelileh va Demneh have been compared and 

expressed. The results of this study show that more and more attention to the 

negative characteristics of women in the stories of One Thousand and One 

Nights and Kelileh va Demneh shows the view of male writers in a patriarchal 

society towards women and their position. In the tales of One Thousand and One 

Nights, the betrayal of women in the highest position, that is, the queen and the 

king's wife, has been the main and beginning of the stories, but in the stories of 

Kelileh and Demneh, this feature has been attributed to women in other classes 

of society. Other positive and negative characteristics such as tact, knowledge, 

wisdom, courage, cunning and trickery are all items that have been attributed to 

women in the stories of both Thousand and One Nights and Kelileh va Demneh.  

Keywords: Thousand and One Nights, Kalil wa Dimna, Woman, Social role, 

Guile.  
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